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  )1332 تا 1320 مقطع(ایرانی  روشنفکران دید از ملی هؤیت گذاري سیاست هاي ضرورت
  *فرشید دیلمقانی

  المللی امام رضا (ع)گذاري فرهنگی دانشگاه بیندانشجوي دکتري سیاست
   محمدعلی قاسمی ترکی

  استادیار دانشگاه بوعلی سینا 
 

  چکیده
رود. روشنفکران ایرانی  ار میشم هاي فکري بشر در طول تاریخ بهها یکی از دغدغهپرسش از کیستی و هؤیت افراد و ملت

هاي گوناگون و از زوایاي متفاوت با این پرسش مواجه بوده و  عنوان نخستین قشر از جامعه ایرانی که در قالب نیز به
که هؤیت ملی ایرانی چیست؟ از چه ارکانی تشکیل شده؟ چه عواملی سبب پیدایش  اند. اینهاي متفاوتی به آن دادهپاسخ

به این بحران و  1332تا  1320گذاري هؤیتی در ایران بوده؟ پاسخ روشنفکران دهه  رورت سیاستبحران هؤیت و ض
هایی است که این نوشتار درصدد تبیین آن است تا از این طریق بستري ها و دغدغهها چه بوده است؟ پرسش ضرورت

تحلیلی با  –حاضر با روش توصیفی هاي هؤیتی دوره مذکور را فراهم نماید. پژوهشها و سیاست براي شناخت جریان
گذاري هؤیت ملی از  هاي سیاست اي و اینترنتی سعی در تبیین ضرورت گیري از ابزار کتابخانهرویکردي تاریخی و بهره

را دارد. فرضیه اصلی پژوهش حاضر عبارتست از گفتمان هؤیت ملی روشنفکران  1332تا  1320منظر روشنفکران دوره 
هاي قبلی روشنفکري ایران، تغییراتی در زمینه نحوه تعامل با هاي نسل اثیر شرایط، نسبت به گفتماندر این دوره، تحت ت

 . دین، بیگانه و نژاد و... داشته است

  ها کلید واژه
  . گذار هؤیتی، ایران، ناسیونالیسم، روشنفکر هؤیت ملی، سیاست

                                                             
*  Email: dilmaqanif@gmail.com. 
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  طرح مسئله
شمسی  1320همیت شایانی برخوردار است، اشغال ایران در شهریور یکی از تحولاتی که در طول تاریخ معاصر ایران از ا

سال سیاست سرکوب و خفقان دیکتاتوري است  16تبع آن برکناري رضاشاه و پایان دادن به  توسط نیروهاي متفقین و به
اقتصادي و  سازي ایران را با توجه به عدم آمادگی جامعه سنتی و نبود ساختارهاي فرهنگی، اجتماعی، که سیاست مدرن

منزله برداشتن فشار و  نماید. سقوطی که به هاي مدرن؛ از طریق اجبار پیگیري میسیاسی، مرتبط با اندیشه
نگاران، روشنفکران، فعالان سیاسی، اجتماعی و حتی روحانیون  سال فعالیت روزنامه 16هایی است که در مدت  محدودیت

ها و جریانات مختلف ایران و حکومت شاه  ها از گروه بیگانه و حمایت آن را به کُنج انزوا فرو برده بود. حضور نیروهاي
جوان، کم تجربه و ضعیفی مانند محمدرضا شاه زمینه را براي باز شدن فضاي سیاسی در جامعه ایران فراهم نمود؛ که 

هاي قومی و مذهبی هاي خود پرداخته، یا هؤیتهاي مختلف فکري مجدداً به بازسازي و گسترش فعالیت طی آن جریان
که در دوران رضاشاه سرکوب شده بودند، فعالیت خود را از سرگرفته و در قالب ایجاد مناطق خودمختاري، سعی در احقاق 

)، تغییرات شگرفی در جامعه ایرانی و 1332مرداد 28تا مرداد 1320سال آزادي (شهریور 13حق خود داشتند. در مدت 
که بیش از  طوري کار کردند؛ نشریات مختلف مجوز انتشار گرفتند. به تلف شروع بهحیات سیاسی آن رخ داد. احزاب مخ

ها، ها، مذهبیايشد. کتب فراوانی به رشته تحریر درآمد؛ توده عنوان روزنامه و مجله در آن دوره منتشر می 1400
در آشفته بازار سیاسی ایران بسیار با  کردند. در این میان نقش روشنفکران ایرانیها، ... آزادانه فعالیت می ناسیونالیست
زاده، اقبال آشتیانی،  وغم بسیاري از روشنفکران ایرانی من جمله تقی نمود. ارائه تعریفی از هؤیت ملی ایرانی هم اهمیت می

ها و هاي این تلاش افشار، کسروي، پیرنیا و غیره بوده است. در این تحقیق سعی بر آن است که ضرورت
اي روشنفکران ایرانی در تثبیت و تعمیق هؤیت ملی ایرانیان بررسی شود. این تحقیق بر آن است تا ه گذاري سیاست

گونه تلاش نمایند تا هؤیت ملی ایرانی را تعریف روشن نماید کدامین عوامل باعث شده بودند تا روشنفکران ایرانی بدین
 بر که است مناسباتی و ها، شرایطعوامل، زمینه تشریح طور کلی هدف از پژوهش حاضر بررسی، تبیین و نمایند. به

  طور خاص است.  به 1332تا  1320طور عام و ایران دهه  به معاصر ایران در ملی گیري هؤیت شکل
  چارچوب مفهومی و نظري  -1
 گیري آن . مفهوم هؤیت؛ تعریف و نحوه شکل2-1

نماید؛ انسجام و همبستگی را در زندگی اجتماعی یل میاي از الگوهاي فرهنگی را بر جامعه و افراد تحمهؤیت، مجموعه
هایشان را مشخص چنین تجارب افراد را تفسیر و ترجیحات و جانبداري هم ،(Norval, 2003: 275)سازد ممکن می

 چونان را آن است؛ خود بازشناسی هؤیت، فرآیند اینکه بر تأکید با . برخی نیز)Horboken, 2004: 109(سازد می

دلایل مذکور هؤیت و نحوه بنا به .(Harper, 2006: 1)اند دانسته جمعی زندگی هوا، ضرورت و ردنک تنفس
شناسی، علوم  هاي علمی مانند روانشناسی، جامعه گیري آن از جمله موضوعاتی است که مورد علاقه بسیاري از حوزه شکل

ه اهمیت موضوع و از طرف دیگر نشان دهنده وسیع باشد. این امر از یک طرف نشان دهندسیاسی، ادبیات، هنر و ... می
 توان از منظر مختلف به مسئله هؤیت نگریست. بودن حوزه مورد بررسی است. بنابراین می

گونه  در پاسخ به چیستی هؤیت، تعاریف مختلفی ارائه شده است؛ معین در فرهنگ لغت خود، معنی لغوي هؤیت را این
معنی  ). از نظر دهخدا هؤیت به5228: 4سبب شناسایی شخص باشد (معین، جلد چه هستی، وجود، آن» کندبیان می

داند که براي آن  هؤیت را ویژگی یک واحد می ،فرهنگ فرانسوي روبرت). 20866: 14تشخیص دانسته شده (دهخدا، جلد
اصطلاح نیز شاهد  درسازد.  ماند و بازشناسی یک شخص را از دیگران ممکن می صورت متمایز کننده باقی می واحد به
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اند: بر وجه تشخص تعریف کرده تاکید با را آن ارائه تعاریف متفاوت هؤیت از سوي اندیشمندان علوم انسانی هستیم. برخی
آورد (شیخاوندي، می فراهم را شخص یک شی یا یک صریح تعریف امکان که است خصایصی مجموعه مبین هؤیت
 چارچوب در و باشد قائل خودش براي معنایی جامعه اند، یعنیدانسته جامعه معناداري را ). برخی دیگر هؤیت23: 1380

شد  مواجه خواهد هؤیت بحران با معناداري در گسستگی دلیل هر به یا معنا این دادن دست از در صورت و عمل کند آن
 هؤیت اساساً گروه این نگاه در اند.نموده آن تعریف تقابلی و جدلی دید با را هؤیت مقوله دیگر ). برخی15: 1382(رجایی، 

 معنی به هؤیت منظر این دهد؛ ازنمی نشان را خود هؤیت باشد، عنصر دست یک فضا است. اگر طرح غیرقابل مقابل در

 حذف در را خویش هؤیت ها کند. انسان متمایز دیگران از را او تا باشد فرد وسیله شناسایی که است، چیزي وجود و هستی

  ). 131: 1388کنند (زاهد، می تعریف ر چیزيبراب در یا چیزي
 دیگر طرف از و طرف، مفهوم شباهت یک کند. ازمی برقرار محتمل نسبت افراد، دو میان زمان هم طور به هؤیت واقع در

پرسش به تا سازدمی قادر را اجتماعی کنشگران که اجتماعی است و فردي سطح دو در معناداري همان تفاوت. هؤیت
» چه چیزي برایم مهم است« ،(Oyserman, 2004: 5)» به کجا تعلق دارم«و » من کیستم«دي بنیا هاي

(Giddens, 2001: 21) ،خویشتن،  بدهند. هؤیت کننده قانع و مناسب پاسخی خود درباره خودآگاهی نوعی درك با
-فکر معنابخش الگوي نوعی طرح با و یابندمی خویش را اجتماعی و فردي شخصیت به بخشیدن قوام توانایی و قابلیت
شناسی  اما در ریشه. (Carrithers& Others,1985: 8)پردازندمی هؤیتی هاي خاص گفتمان ترسیم به رفتاري

 یا کنند که هؤیتاي به ریشه عربی هؤیت اشاره دارند و عنوان میهؤیت در تحقیقات موجود دو نظر وجود دارد؛ عده

 یا هوهو لفظ آن از آید واست، می مذکر مفرد غایب ضمیر که او معنی به» هو«از  کلمه است. این عربی ايکلمه الهویه

 ذات به است. اتحاد ذات به انطباق یا ذات اتحاد به آن لغوي ال. معنی به معرفه و است مرکب اسم که اندساخته را الهوهو

است. دسته دوم معتقدند که  رموردنظ جوهري و اصل با صفات موصوف شدن یکی و شدن شناخته و انصاف معنی به
توان به جنکیز اشاره باشد. از جمله این افراد میمعنی مشابه و یکسان می گرفته شده به Idemاز کلمه لاتین  1هؤیت

هؤیت ریشه در زبان لاتین و دو معناي اصلی «کند گونه تعریف می نمود که در کتاب هؤیت اجتماعی خود هؤیت را این
کند؛ معناي دوم آن تمایز است، شباهت با ماي جمعی و تمایز با آن مفهوم تشابه مطلق را بیان میدارد؛ اولین معناي 

تنهایی راهگشا نیست، چرا که بدون توان شناختن این  این دو به .(Connoly, 2002: 14)» دیگران و غیرها
یت است. توان شناسایی تمایزات و یابد؛ پس فعل شناسایی به ضرورت لازمه هؤها هؤیت معنا نمی ها و تفاوت شباهت

هاي معین خواهد بود که هر دسته داراي شباهت در اجزا خود و تمایز بندي اشیا یا افراد در دسته معناي دسته تشابهات به
  هاي دیگري است. با دسته

ستند. لذا هؤیت هاي انسانی اجتماعی هجا اجتماعی بودن هؤیت انسانی است. یعنی همه هؤیت نکته حائز اهمیت در این
اي از اطلاعات بنیادین و ذاتی نیست که مستقل از اجتماع وجود داشته باشند بلکه در فرآیند ارتباط با اجتماع مجموعه

شود. جنکیز معتقد است اگر هؤیت شرط ضروري حیات اجتماعی است عکس آن نیز صادق است؛ یعنی فردي کسب می
ها  پهر اجتماعی دیگر معنادار نیست؛ افراد یگانه و متفاوتند اما خویشتن آنکه در خویشتن تجسم یافته است، جدا از س

شود یعنی در فرآیندهاي اجتماعی شدن اولیه و متعاقب آن در فرآیند جاري تعامل  طور کامل در اجتماع ساخته می به
این فرآیند بازاندیشانه است.  کنند.ها افراد در طول عمرشان خود و دیگران را باز تعریف می اجتماعی که در چارچوب آن

                                                             
1  - Identity. 
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شود. جنکیز فرآیند یابی موجودي منفعل نیست؛ بلکه عاملی فعال در معنادهی و تفسیر محسوب میفرد در فرآیند هؤیت
کند. دیالکتیک درونی و برونی که توامان شناخت خود و هؤیتمندي را براساس دیالکتیک درونی و برونی تحلیل می

که هم هؤیت شرط ضروري براي  طوري کند، بهرابطه دوسویه میان هؤیت و اجتماع را بیان می شوددیگران را باعث می
یابی امري ناممکن است و شود و هم بدون مشارکت در تعاملات اجتماعی هؤیتحیات و تعامل اجتماعی محسوب می

داند که فعالانه کاملاً بازاندیشانه میهؤیت جدا از سپهر اجتماعی دیگران اصولا معنادار نیست. گیدنز نیز هؤیت را امري 
اي عام مستلزم آگاهی بازتابی است. هؤیت در واقع منزله پدیده نظر او هؤیت شخصی برخلاف خود به شود؛ بهساخته می

عبارت دیگر هؤیت شخص  که در اصطلاح خودآگاهی آمده است به آن آگاهی دارد. به همان چیزي است که فرد چنان
طور مداوم و  را به هاي اجتماعی فرد به او تفویض شده باشد؛ بلکه فرد باید آنر نتیجه تداوم کنشچیزي نیست که د

  هاي بازتابی خویش مورد حفاظت و پشتیبانی قرار دهد. روزمره ایجاد کند و در فعالیت
 کرده جمع یکدیگر با را فهومم دو این که طوري تمایز؛ به و تمایز، تداوم و تشابه یعنی تر، هؤیتروشن و تردقیق بیان به

 دیگران با مشارکت«و دیگري » یکی شدن خود«جزءاست: اول؛  دو داراي شوند. هؤیتمعنا برساخت می یک در و است

ابعاد  در هؤیت و ندارد وجود هؤیت تعریف درباره اجماعی گرچه که توان گفتمی نهایت در». ذاتی اجزاي برخی در
 در هابندي تقسیم و هامعرفی همه مشترك ، مخرجاست مطالعه و ... قابل ايطبقه و فردي، جمعی، ملی، جنسی، نسلی

 متمایز و منفک از دیگران را … و نسل یا فرد، جمع شود، هر می اغیار از خودي تمایز سبب است که آن هؤیت بحث

  . شودمی برساخت صورت معنا به و دارد تداوم تاریخ طول در و نماید می
 ع و سطوح هؤیتانوا. 2-2-2

  توان به هؤیت فردي و جمعی تقسیم نمود. بندي کلی هؤیت را می در یک تقسیم
اعم از خصوصیات فیزیکی، اعتقادات و تمایلات  هاي شخصیتی هؤیت فردي شامل ویژگی 1هؤیت فردي: . 2-2-1

دي بیشتر در چارچوب روابط بین هؤیت فرداند. را عامل تمایز خود با دیگران در مناسبات اجتماعی می فردي است که آن
 . (D. Fearon, 2009: 11) پذیرد اشخاص صورت می

 ؛»تعلق خاطر تعدادي از افراد به امور مشترك باعنوانی خاص«هؤیت جمعی عبارت است از 2 :هؤیت جمعی. 2-2-2
شود. این حس گیري یک واحد که با عنوان ما از ماهاي دیگر جدا میچنین تعلقی موجب احساس همبستگی و شکل

هؤیت جمعی در چارچوب روابط گروهی مطرح ). 148: 1390مشترك کلید فهم هؤیت جمعی است (لقمانیان؛ خامسان، 
 گویند. نیز می 3؛ به این نوع هؤیت، هؤیت اجتماعیشود می

ؤیت . تقریباً آخرین هاست اجتماعی هاينظام تمامی در هؤیت سطح فراگیرترین ملیّ هؤیت4:هؤیت ملی. 2-2-3
شود (شیخاوندي، پذیري از طریق خانواده، مدرسه و رسانه کسب میاکتسابی است که توسط فرد طی فرآیندي جامعه

). هؤیت ملی متشکل از دو کلمه هؤیت و ملت است. در سطح هؤیت جمعی، هؤیت ملی بالاترین سطح آن 13: 1379
 چه و چه بوده؟ بوده؟ کجا بوده؟ از قبیل که است. فرد براي مشخص شدن هؤیت ملی خود ناچار است به سوالاتی

تعلق  هایی ارزش و جامعه چه به اش کجاست؟دائمی و اصلی خواستگاه است؟ تیره نژاد و و قوم کدام به متعلق هست؟

                                                             
1 -  Individual Identity. 
2- Collective Identity.  
3- Social Identity.  
4- National Identity.  
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توان هؤیت ملی را آگاهی و شناخت افراد یک جامعه از پاسخ دهد. بنابراین می است؟ تمدنی و فرهنگ چه صاحب و دارد؟
عبارت دیگر هؤیت  بندي خود و دیگران براساس این عناصر دانست. بههاي خاص جامعه خود و تقسیم و ویژگی عناصر

چنین تاریخچه  تر از هؤیت ملی و هم تر و دقیق آید. براي تعریف جامعملی در پاسخ به کیستی و چیستی در سطح ملی می
 و وجود، تاریخچه پیدایش عدم و وجود به نسبت که است یمفهوم هؤیت ملی ناچار از پرداختن به بحث ملت هستیم. ملت

 اجتماع نوع یک ملت که معتقدند نظرانصاحب از دارد. هرچند برخی وجود نظرتفاوت آن خصوصیات و ها ویژگی نیز

 را همدیگر چندان نه و شناسند می همدیگر را چندان نه آن اعضاي که است؛ چرا خارجی واقعیت فاقد یا تصوري ذهنی

 بیشتر ملیت و نه جاودانه و است طبیعی نه ملت هستند. پدیده واحد ملت یک عضو که همگی باورند این بر بینند، اما یم

). در تعریف هؤیت ملی باید سه نکته اساسی را 44: 1379عینی (بروجردي،  هايواقعیت تا دارد ریشه ذهنی باورهاي در
  مورد توجه قرار داد: 

  . سیاسی و جغرافیایی، فرهنگی، اجتماعی ابعاد در ملی هؤیت چندگانه عناصر و هافهمول بر اول: تأکید نکته
 به پاسخ و ها آن برابر در تعهد و ها به آن نسبت تعلق احساس یا ملی مشترك بنیادهاي از افراد آگاهی بر دوم: تأکید نکته

  . ذهنی بعد در ها آن با ارتباط در خود چیستی و کیستی
  ملی.  هاي هؤیتمولفه به نسبت افراد تعلق احساس و افراد آگاهی در بحران سوم: وجود نکته

آید و آن داشتن  سازد؛ یکی از تاریخ میرا می بر همین اساس ارنست رنان، در تعریف هؤیت ملی معتقد است دو مقوله آن
فراد جامعه مصمم هستند به میراث غنی است و دیگري به امروز وابسته است آن وجود آگاهی و اجماع مبنی بر اینکه ا

). اسمیت هؤیت 71: 1386هاي به ارث برده را تداوم بخشند (امینیان،  عنوان کلیت واحد ادامه دهند و ارزش زندگی خود به
ها را داند که میراث متمایز ملتهایی میها و سنتها، اسطورهها، نهادها، خاطره ملی را بازتولید و بازتفسیر دائمی، ارزش

). با 30: 1383پذیر است (اسمیت،  دهد و تشخیص هؤیت افراد با آن الگو، میراث یا عناصر فرهنگی امکانمی تشکیل
توان هؤیت ملی را فرآیند آگاهی مردمان یک کشور از اشتراك در سرزمین، خاستگاه، میراث  استناد به نکات مذکور می

خاطر و دلبستگی نسبت به این اشتراکات و حمایت از فرهنگی و اجتماعی، تاریخی، سیاسی و زبانی و احساس تعلق 
صورت آمادگی فداکاري در راه آن، تعریف  صورت بازتولید و تفسیر آن در زمان حاضر و چه به هاي مشترك چه بهمؤلفه
  نمود. 

 ملی با توجه به رویکردها و اهداف هؤیت هايمؤلفه و ابعاد خصوص درملی:  هؤیت هايمؤلفه و . ابعاد2-2-4
 بخشی از که حالی در مثال عنوان اندیشمندان این حوزه ارائه شده است. به طرف گوناگونی از مورد مطالعه، نظریات

 دارند، متفکران تأکید ملی هؤیت عناصر اصلی عنوان به مشترك تاریخ و مؤلفه سرزمین بر جغرافیا علوم در اندیشمندان

 مشترك رسوم و و آداب زبان، دین اجتماعی علوم عالمان و لتم مشترك، دولت و سیاسی ساختار سیاسی حوزه علوم

ترین ابعاد هؤیت ملی عبارت است از:  ). مهم9: 1384شمرند (مجتهدزاده، می بر ملی هؤیت عنصر اساسی عنوان به را
  تاریخی، جغرافیایی، سیاسی، میراث فرهنگی، زبانی و ادبی، اجتماعی و دینی. 

به بافت و زمینه اجتماعی، سیاسی و تاریخی یک ملت از اهمیت کمتر یا بیشتري برخوردار  هرکدام از ابعاد مذکور بسته
است. حتی گاهاً ممکن است در بعضی از جوامع یکی از ابعاد مذکور در تعریف هؤیت ملی تاثیر نداشته باشد 

(Castells, 2006: 63) .عنوان  یک بعد دیگر بهها در یک کشور از اهمیت یک عامل کاسته و یا با تغییر حکومت
 ستون اصلی هؤیت ملی در نظر گرفته شود. 



 

 

رت
ضرو

 
اي

ه
 

ست
سیا

 
ري

گذا
 

یت
هؤ

 
 ملی

 از
 دید

ران
نفک

روش
 

انی
ایر

 
26 

ت
یاس

ه س
نام

صل
ف

 
ال 

س
 | سوم

اره 
شم

زده
دوا

| 
تان

زمس
 

139
5

 

هاي هؤیتی، با توجه به مطالعه موردي ایران، در پژوهش حاضر در ارتباط با سیاست. انواع سیاست هؤیتی: 2-2-5
سازي، سازي و یا همانندسیاست یکسان-1شود: هاي هؤیتی در دو طیف پرداخته میبندي راهبردها و سیاستبه دسته

  تکثرگرایی فرهنگی. -2
 و نوسازي هاينظریه هاي هؤیتی که دریکی از سیاست 1 :سازي یا همانندسازي. سیاست یکسان2-5-1

بود. این  همگونگی و سازيگرفتند، سیاست همسان قرار تأکید مورد میلادي 60 و 50 هايدهه که در سیاسی توسعه
 نیز همگونی از کردند. منظورمی توسعه تلقی شرطپیش عنوان به را نگیفره سیاسی، همگونی توسعه و ها ثبات نظریه
هاي قومی  سازي گروهبود. نظریه و یا سیاست همانندسازي بر همسان مشترك و احساسات ها ارزش در اشتراك و وحدت

لغت لاتین  کند. از لحاظ لغوي همانندسازي ریشه درهاي گروه مرکزي تاکید می و نژادي مختلف در قالب و ارزش
Assimulare هاي  سازي گروه گردانی بوده که در مناسبات اجتماعی و سیاسی به مشابه سازي و شبیه معنی مشابه به

داند که طی آن یک یا چند شخص و شود. جوزف فیچتر نیز همانندسازي را فرآیندي میمختلف با گروه مسلط گفته می
عنوان  هاي شخص و گروه دیگر را به فتاري خود را رها کرده و ارزشهاي فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و ر گروه ارزش

هاي گروه حاکم  ها همواره بخش اقلیت جامعه هستند که با ارزش پذیرند. البته این اشخاص و گروهالگوي رفتاري خود می
 :Milton M, 1964)هاي قومی و مذهبی آنان خواهد شد  هاي گروه حاکم جایگزین ارزش شوند و ارزشهمانند می

ها با ها همراه باشد. همانندسازي اقلیت ها و یا با رضایت آناین همانندسازي ممکن است با اجبار و اکراه اقلیت. (65
،شرح زیر صورت می هسته مرکزي جامعه در هفت مرحله به همانندسازي 2گیرد: همانندسازي فرهنگی

 8و همانندسازي مدنی 7همانندسازي رفتاري 6ازي ایستاري،همانندس5همانندسازي هؤیتی،4همانندسازي مادي،3ساختاري،
)(Hashem, 1991: 84  

برخی کشورها در راستاي نظریات لیبرالیسم به : 10)گراییهؤیتی (چند فرهنگ9. سیاست تکثرگرایی2-5-2
 حقوق رعایت به موظف الگو، حکومت این هاي موجود در کشور اقدام نمودند. دراتخاذ سیاست تکثرگرایی در قبال هؤیت

 از بایدمی و مناسک) است و ها زبان، سنت آنان (نظیر هؤیتی هايممیزه پرورش و حفظ و قومی هايهمه اقلیت
 این اجتناب کند. در اقلیت هاي گروه سیاسی و فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي با علایق مغایر مقررات و قوانین تحمیل

 حقوق اقلیت که نهادي و حقوقی ترتیبات محدوده در و است آمیزسالمتاقلیت م هاي گروه بین تعامل چارچوب، معمولاً
 استحاله نه و اقلیت حقوق حفظ و صیانت بر پذیرد. بنابراین، همزیستی مبتنیمی کند، صورت تضمین را اکثریت و

 دارد.  وجود فرهنگ اکثریت در فرهنگی

                                                             
1 - Assimilation.  
2 - Cultural or Behavioral Assimilation.  
3 - Structural assimilation.  
4 - Marital Assimilation.  
5 - Identificational Assimilation.  
6 - Attitude Receptional assimilation.  
7 - Behavioral Receptional Assimilation.  
8 - Civic Assimilation.  
9 - Pluralism.  
10 - Multiculturalism.  
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 است. الگوي فرهنگی تنوعات با مدارا و ز اختلافاتآمیصلح و درازمدت وفصل حل موضوع در، الگو دو این تمایز وجه
 و ملی همبستگی منازعات، تضعیف تشدید باعث بلندمدت در اما کندمی حفظ مدتکوتاه در را همانندسازي، وحدت ملی

تحکیم  بلندمدت در را ملی وحدت و همگرایی، همبستگی شود. برعکس الگويمی ملی تجزیه براي سازيزمینه
  . )186: 1387طالبی، بخشد (ابو می

هدف از مطالب این بخش عبارتست از ارائه یک چارچوب نظري که قابلیت تبیین و آزمایش فرضیه تحقیق را داشته باشد 
طور  را تشریح و تبیین کرد. به 1332تا  1320هاي بین  یابی روشنفکران و تحولات هؤیتی را در سالتا بتوان علل هؤیت

توان با توجه به منشاء هؤیت یعنی ازلی، ثابت و لایتغیر بودن حث هؤیت وجود دارند را میکلی نظریاتی که در خصوص ب
 رویکرد ب) گرا؛ذات بندي نمود: الف) رویکردیا ساخته و پرداخته شدن در ادوار مختلف تاریخ، در سه دسته کلی تقسیم

 ). 43: 1384گرا (تاجیک، برساخت رویکرد ج) و گفتمانی؛

 که بیند می انسان وجود در را ابدي و چیزي همیشگی رویکرد است. این قائل هاهؤیت براي ثابت جوهري اگرذات رویکرد

 همه وجود در و هست ها انسان همه در چیز کند. این می تعیین را انسان هؤیت است که همان و دهدمی معنا را او هستی

 کانون گرا است. دراستوارت هال) ذات نظریه به توجه ز (بانی مدرن هؤیتی اساس، نظریه این پابرجاست. بر و ها ثابت آن

 نقش به اعتقاد آن تبع به آن و تغییرناپذیري و ناپذیري قابلیت تقلیل و ماهیت -جوهر حقیقت به گفتمان، باور این

نویسد هؤیت مترادف می رشداست. ابن نهفته مشخص شی یا و شخص پردازش و ساخت ماهیت، در هؤیت بلامنازع
که انسانیت از کلمه انسان مشتق  شود و از کلمه هو مشتق شده است. چنانعنایی است ك بر اسم یک موجود اطلاق میم

 با شی و تشابه همانندي از عبارت که اندازد می ارسطو منطق در ذات یا هؤیت مفهوم یاد به را شده است. این مسئله ما

 ). 33: 1391است (کریمی؛ محمدپور؛ قادري،  ذاتش

 و شده زاده ها گفتمان در هاي اجتماعیواقعیت منظر، تمام این داند. ازمی ها گفتمان دستاورد را هاهؤیت دوم رویکرد
 ها گفتمان و دارند ها گفتمان در ریشه هاهؤیت که آنجا ترتیب، از ندارند. بدین وجود ها گفتمان از خارج و گیرندمی شکل

یابد. بنابراین، می هم تغییر هؤیت شود دگرگون گفتمان شرایط نیستند، اگر محور ذات و مدارحقیقت و سیال بوده و متغیر
 و تمایزات یافتن سامان و تولید چگونگی بر دارد. رهیافت گفتمانی را هؤیت چند از برخورداري استعداد فردي هر

و  گیريشکل در گفتمان از ارجخ اجتماعی کارگزار و عامل نیز و طبیعی عامل نقش هرگونه انکار و گفتمانی هاي کنش
دیگر، محصول زمان و  هايپدیده بسیاري همانند طرفداران این رویکرد، هؤیت نظر دارد. از تأکید هاهؤیت تعریف

 و هؤیت که کندمی دلالت امر این بر بودن تاریخی شود. همیننمی تعیین فراتاریخی اصلی یا منطق با تصادف است و
 ). کانون75: 1384است (تاجیک،  تغییر حال در پیوسته آدمی هؤیت ندارد لذا وجود طبیعی يمرز و تغییرپذیرند معنا

 سازد. می محدود حال عین در و تعریف را وجود معنادار امکانات است؛ زبان زبان گفتمانی رویکرد

 ايبرساخته را سوم که مدنظر پژوهش حاضر است و از آن براي چارچوب نظري استفاده شده است، هؤیت رویکرد

 در را آن نیز ها انسان نیست؛ استعلایی جایی و مکان اجتماعی منبع هؤیت و اساس، خاستگاه این داند. برمی اجتماعی

 بر هؤیت منظر، معناساز بودن این هاست. از انسان هايکنش و اجتماعی شرایط حاصل اند، بلکهکشف نکرده جایی

است.  توافق عدم یا توافق نتیجه همیشه نیست، بلکه اشیا و هاواژه ذاتی یتخاص معنا کند؛می دلالت آن بودن برساختی
 چیزي نیز هؤیت نشست. پس گو گفت و مذاکره به آن سر بر توانمی باشد و قرارداد موضوع تواندمی بنابراین، معنا

 بنديطبقه را یا اشخاص یزهاچ همواره باید ها شود. انسان ساخته باید همیشه نیست، بلکه موجود پیش از طبیعی، ذاتی و
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 ذاتی وجه هرگونه فاقد هؤیت که معناست این به هؤیت به برساختی دهند. رویکرد قرار طبقه آن داخل در را خود و کنند

 است.  و جاودانه

 به مربوط مسایل سایر و هاي هؤیتی ها، تفاوتهؤیت گیريشکل به اجتماعی عمدتاً عناصر بر تکیه با برساختی رویکرد

برگر  نظریه است. براساس هاهؤیت بودن نظري، چندبعدي رویکرد این هايمفروضه از دیگر دهد. یکیمی پاسخ آن
 جهانی زیست چندگانگی است. این خصوصی و قلمروهاي عمومی شدنِ چندگانه جهان پساسنتی (مدرن) جهان )1381(

 ریزي هؤیتبرنامه این شود. درمی وي سوي از متکثر هايریزيبرنامه باعث و کندمی حضور پیدا فرد روزمره زندگی در

 ریزيبرنامه بود خواهد کسی چه که زمینه این در خویش زندگی بلندمدت ریزيبرنامه در فرد شود، زیرامی لحاظ نیز فرد

 کاستلز حدي تا و گیدنز، جنکینز، هال نظریات در توان می را ها ویژگی است. این معنایی ریزيبرنامه این مرکزیت. کندمی

  کرد.  پیدا نیز
 (برآیند زمانه هاي بحران تأثیر هؤیت تحت مسئله به ایرانی روشنفکران نگاه نوع شودمی ادعا طور کلی در تحقیق حاضر به

 زمانه هاي بحران تأثیر بررسی ترتیب این است. به دگرگون شده و تاریخی) متحول هايبرش و اجتماعی هايواقعیت

بود. هرچند  خواهد هؤیت از ایرانی روشنفکران تحلیل و نگاه از ما مبناي الگوسازي ها آن پردازيظریهن بر روشنفکران
پذیري این روشنفکران است، را بر نظراتشان در  توان، تاثیر هؤیت شخصی و خانوادگیشان که حاصل روند جامعهنمی

توماس پریگنز  نظري جستار از نیز حاضر مقاله روشی وبري، چهارچوب بینش تدوام ارتباط با هؤیت ملی نادیده گرفت. در
 است. نگرش عملی و نظري از اعم روشنفکران زمانه هاي بحران به توجه آن کانونی نقطه که شده استخراج

 شناسی وشناسی، آرمانشناسی، دلیلمشکل چهار وجهی الگوي براساس شناسانه اسپریگنز روش و شناختی اندیشه

اي از دانش است که ارتباط دوسویه  ، حوزه)شناسی معرفت جامعهوبري ( معرفت شناسیجامعه با شناسی همسان حل راه
هاي زمانه  شناسی معرفت، دانش و یا معرفت، بازتابی از واقعیت سازد. در جامعه هاي زمانه را مطرح می دانش و واقعیت

(خرمشاد؛ سرپرست  معرفت و واقعیت وجود دارد شکلی کلی، در نظریه بحران نیز ارتباطی بین دانش، گردد. به تلقی می
  ). 30: 1389سادات، 

  1320- 32. هؤیت ملی در اندیشه روشنفکران 6
شود که با اشغال ایران توسط متفقین در ثبات اما مهم تاریخ ایران قلمداد مییکی از دوران بی 1320 - 1332دوره 

ثبات ایران در این مقطع زده و بی فت. تحت شرایط آشوبخاتمه یا 1332مرداد  28آغاز و با کودتاي  1320شهریور 
سال خفقان دوره رضاشاه و  16هاي مختلف فکري، قومی و مذهبی رشد نمودند که تا حدودي ناشی از  تاریخی، جریان

فضاي باز سیاسی منتج از ضعف حکومت مرکزي و حضور بیگانگان در ایران بود. در این برهه تحت تاثیر شرایط سیاسی، 
هاي هؤیتی دچار تغییراتی ها و تفاسیر از هؤیت ملی در حوزه نظر و سیاستاقتصادي و اجتماعی داخلی و خارجی، برداشت

گذاري هؤیتی از منظر روشنفکران این دوره هستیم.  هاي سیاست شد؛ در این راستا، در این بخش در صدد تبیین ضرورت
ن این دوره را که بنابر چارچوب نظري عامل اصلی شکل دهنده به بنابراین در این بخش اوضاع داخلی و خارجی ایرا

را  هاي آن هاي هؤیتی روشنفکران هستند را به بحث خواهیم گذاشت و نهایتاً الگوهاي هؤیتی و ویژگینظریات و سیاست
  مورد بررسی قرار خواهیم داد. 

  بندي روشنفکران ایرانی . تقسیم6-1
هاي سیاسی، اجتماعی و فلسفی خلاقیت داشته باشد و به تولید فکر در که در زمینه توان روشنفکر را فردي دانستمی

هاي مذکور بپردازد. ضمن تلاش براي براي شناخت مصائب و مشکلات جامعه خود، به نقادي از وضع موجود زمینه
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پردازد و تاحدي نیز از نظام حل و طریق ببپردازد و در نهایت براي دگرگونی و حل مشکلات و مصائب مذکور به ارائه راه
گرا، جریان غربتوان روشنفکران را شامل هاي رایج، می سیاسی استقلال شغلی و مالی داشته باشد. براساس گفتمان

 دانست.  گرا، دانشگاهیان و روشنفکران دینیشناسان)، خویشتن شناسان (غربگرا، فرنگ چپ

شود که در فاصله اولین نسل روشنفکري در ایران اطلاق می هگرا عموماً ب روشنفکران غرب. غربگرایان: 6-1-1
هاي ایران شود. این دسته از روشنفکران که بعد از شکستشاه قاجار تا اواخر دوره قاجار را شامل میزمانی بین فتحعلی 

آن با جامعه هاي تمدن غرب و مقایسه از روس، براي تحصیل علوم به غرب اعزام شده بودند، در مواجهه با پیشرفت
عقب مانده خود، به این نتیجه رسیدند که تنها عامل عقب ماندگی کشور خود، سنتی بودن جامعه است و تنها راه توسعه و 

دانستند که در این مسیر باید دین به حوزه خصوصی برگردد پیشرفت را غربی شدن کامل بدون تصرف فرهنگ ایرانی می
چنین استبداد نیز برچیده شود و نوعی حکومت مشروطه، جمهوري و ...  ر شود. همو یک نوع سکولاریسم در جامعه برقرا

اي، میرزا آقاخان توان به آخوندزاده، ملکم خان، مراغه). از نمایندگان این دوره می71-97: 1386برقرار شود (خستو، 
 زاده اشاره نمود.    کرمانی، طالبوف، جلالدین میرزا و تقی

به   گرا بودند که ریشه آنهاي چپ هاي قدیمی روشنفکري، جریان یکی از جریانگرا:  . روشنفکران چپ6-1-2
 افراد روسی مخالف تزار شدند. این هايدمکرات گردد که جذب سوسیالباز می قفقاز مقیم ایرانیان هاي کارگريفعالیت

). کیارنوري، 347: 1383اهمیان، داشتند (آبر آن بعد هاي جریان و مشروطه انقلاب پیروزي در چشمگیري بعدها نقش
) فرخی (شاعر)، 98: 1387اي (پناهی، عبدالصمد کامبخش، کشاورز، بزرگ علوي، خلیل ملکی، جلال آل احمد، انور خامه

 ) از اعضاي این جریان بودند. 151: 1388تقی آرانی (طاهري، 

دلیل نقد  ه آثار غرب را صرفاً بهاین نسل از روشنفکران تامل و ترجمشناسان):  شناسان (غرب. فرنگ6-1-3
گرایان و نقد هایدگري  عبارتی دیگر این دسته از روشنفکران در واکنش به افراط غرب دادند. بهتجددگرایان انجام می

گرایان پدید آمدند. از جمله این  فرهنگ غرب براي مشروعیت بخشی به فرهنگ سنتی و نشان دادن نادرستی مسیر غرب
  ان به سید فخرالدین شادمان، احمد فردید و تاحدي جلال آل احمد اشاره نمود. توروشنفکران می

باشند که با شناخت نمایندگان این گروه علی شریعتی و سیدحسین نصر میگرا: . روشنفکران خویشتن6-1-4
فتمان رایج شناسان) به شناخت شرق و ایران پرداختند و تحت گغنی و کامل از غرب (برخلاف شناخت هایدگري فرنگ

  در جهان سوم، بحث بازگشت به خویشتن اسلامی را، یگانه راه برون رفت از بحران هؤیتی معرفی کردند. 
توزانه و  هاي قبلی، به غرب با نگاه کینه این گروه از روشنفکران برخلاف گروه. دانشگاهیان روشنفکر: 6-1-5

باب غرب، به مسایل بومی و هؤیت گذشته خود نیز توجه نگریستند و در عین آگاهی و مطالعه عمیق در شیفتگی نمی
گرا، همراه با برتري تکنیکی دانستند  داشتند و بهترین راه برون رفت را سازش بین شرق معنوي و شهـودگرا و غرب عقل

ید عنایت و توان به داریوش شایگان، حمدانستند. از دیگر نمایندگان این نسل میترین گزینه میو این راه را کم مخاطره
  احسان نراقی اشاره نمود. 

شوند. وجه اثباتی این نسل از روشنفکران به دو دوره قبل و بعد انقلاب تقسیم می. روشنفکران دینی: 6-1-6
روشنفکري دینی پیش از انقلاب این بود که نسبت اسلام با مشکلات و مسایل دنیاي امروزي را مطرح نماید. اما بعد از 

اند و ش جدي در روشنفکري دینی هستیم؛ چرا که این روشنفکران در کانون تحولات قرار گرفتهانقلاب شاهد چال
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اي بوده است که هم باید الگوي حکومت اسلامی مدرن گونه هاي بعد از انقلاب درباره اسلام  به ها و خردورزي نظرورزي
  ). 53-62: 1384شناساند (غرایاق زندي، داد و هم اینکه هؤیت اسلامی را در برابر هؤیت غربی میرا ارایه می

  گذاري هؤیت ملی هاي سیاست . ضرورت7
  1320هاي فکري متعارض دهه  . جریان7-1
  ها به هؤیت ملی و ناسیونالیسم  آن رویکردجریان چپ و  .7-1-1

ا به ها ر هاي متفاوت فکري بود که سیاست سرکوب و استبداد رضاشاه آن جریانیابی این دوره، قوت تتحولایکی از 
 20ها را متوقف نموده بود. یکی از این نیروها که با اشغال ایران در  کلی فعالیت آن هاي زیرزمینی کشانده و یا بهفعالیت

تاثیر این نیروها بر هاي فکري چپ هستند.  دوباره با قدرت در صحنه سیاسی ایران ظاهر شد؛ گروه 1320شهریور 
در رویکرد کلی چپ به مسئله مسئله شکل متفاوتی باید دید. ریشه این  را بهویژه ناسیونالیسم هاي هؤیتی به گفتمان

گرایی در ایران به حضور سابقه سوسیالیسم و چپکه در ادامه به آن خواهیم پرداخت:  ناسیونالیسم و ملت نهفته است
ل دموکراسی روسیه بر هاي سوسیا ها از سازمان کارگران و کسبه ایرانی در شهرهاي مختلف قفقاز و تأثیرپذیري آن

هاي گرایان، هم زمان با نهضت مشروطیت و فعالیت سوسیال دموکراتهاي حزبی و تشکیلاتی چپگردد. اما فعالیت می
وآمد ایرانیان به  نفر ادامه یافت. رفت 53هاي دوره رضاخان و گروه مشهور به با فعالیت کمونیستو این دوره آغاز 

تا  1259اي که از سال گونه شد، بهها افزوده می وزدهم شروع شده و هر سال بر تعداد آنشهرهاي قفقاز از اواخر سده ن
وقوع انقلاب ). 98: 1387(پناهی،  کردندسوي قفقاز حرکت می هزار ایرانی از مرز جلفا و خداآفرین به 30سالیانه  1269
هاي  کارگران را در کنار گروه ها،وسیالیستستیزانه سطلبانه و ظلمهمراه شعارهاي عدالت در روسیه تزاري به 1905

گرایی و سوسیالیسم بدون شک براساس نظریه  ها به افکار چپ گرا به مبارزات اجتماعی کشاند. البته روي آوردن آن چپ
تا  1905هاي  دیدند. در بین سالعدالتی و ظلمی بود که از حاکمان محلی و دولتی میمارکس نبود. بلکه بیشتر علیه بی

حزب سوسیال  1905در اوایل سال  ؛وجود آمد دموکراسی در قفقاز، توسط مسلمانان به- هاي سوسیال حرکت 1917
اي از آن حزب در آذربایجان تأسیس کرد. تشکیل این عنوان شعبه به» همت«دموکرات روسیه سازمان مخصوصی با نام 

سال بعد از تشکیل سازمان  که یک طوري به. قفقاز بودسازمان اولین قدم در راه تشکیل حزب سوسیال دموکرات ایران در 
اف تشکیل شد و در بیشتر شهرهاي این حزب سوسیال دموکرات ایران در قفقاز تحت رهبري نریمان، همت در باکو

  ). 147: 1383(امیري،  منطقه از جمله تفلیس ایروان و نخجوان شعبه محلی ایجاد کرد
دیدي براي هاي عمده کشور توسط متفقین، فضا و شرایط جاشغال بخشو  1320با سقوط رضاخان در شهریور 

ها طرف، جامعه، تشنه نهضتی اجتماعی شده بود که بتوانند به نابسامانی اجتماعی آغاز شد. از یک-هاي سیاسی  فعالیت
ت به موازات هم هاي متعددي بر سر تصاحب قدر سامان بخشد و از طرف دیگر با فروپاشی استبداد حاکم، احزاب و گروه

فکران در چنین شرایطی روشن). 210: 1382(کاتوزیان،  اجتماعی پرداختند- هاي سیاسی به تشکیل حزب و فعالیت
آمیز و صورت مسالمت هاي علنی و مخفی بهلنیسم، حزب توده را با ترکیبی از فعالیت- گرا بر مبناي عقاید مارکسیسم  چپ

خواست از میان ملت مسلمان و متدین عضوگیري کند، این حزب چون می). 16: 1374(ملکی،  قانونی تشکیل دادند
گرا دوري نوان کمونیست و ماديگرایانه خود را ظاهر نکند. حتی از عکرد در برخورد با دین، چهره چپتلاش می

بطه برخورد دوگانه نکته حائز اهمیت در این رادادند. جستند و هیچ تبلیغات و اقدام آشکاري علیه مذهب انجام نمی می
عنوان  ها از یک طرف بریتانیا و آمریکا را به گر در ایران بود. آنحزب توده و ناسیونالیسم چپ با کشورهاي مداخله
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دادند، از طرف دیگر شوروي را امپریالیسم تلقی نکرده و با طرح سیاست موازنه مثبت امپریالیسم مورد حمله قرار می
  ). 105-109: 1380تر به شوروي بودند (قمري، خواهان اعطاي امتیازات بیش

گیري تواند روشن کننده مواضع روشنفکران چپ در ارتباط با هؤیت ملی ایرانی باشد موضعیکی دیگر از مواردي که می
اي، ایران کشوري ها در ارتباط با ملت ایرانی، اقوام و مذاهب مختلف در ایران باشد. از دیدگاه روشنفکران توده آن
جاي اصطلاح اقوام  هاي مختلفی تشکیل شده، نه از یک ملت با یک زبان و مذهب؛ بنابراین بهیرالمله است که از ملتکث

هاي خود خواهان تساوي تبع آن در برنامه بردند و بهکار می هاي ایران را بههاي ایران و خلقایرانی اصطلاحاتی مانند ملت
هاي فرهنگی و حاد ملت بدون در نظر گرفتن مذهب و نژاد بودند و آزاديحقوق اجتماعی، سیاسی و اقتصادي کلیه آ

  ). 115: 1380ها خواستار بودند (قمري، مذهبی را براي هرکدام از اقلیت
هؤیت ملی واحد از نظر روشنفکران چپ تحت تاثیر هدف و استراتژي سوسیالیسم و انترناسیونالیسم قرار گرفته و 

گونه  چپ ایرانی هیچداري استفاده کرد. کرد که بتوان از آن در قبال نظام سرمایهمیت پیدا میناسیونالیسم فقط زمانی اه
گونه نقشی نیز بر این  معناي آن نیست که هیچ گفتمان مستقل هؤیتی از ایران و براي ایرانیان ارائه نکرده است. اما این به

یابی چپ در این دوره، با توجه به رمستقیم است، اما قوتکه به یک معنا این نقش غیها نداشته باشد. با این گفتمان
  رویکرد ضد امپریالیستی آن به مسایل کشور، تاثیر قاطعی بر تحول گفتمان ناسیونالیستی داشته است. 

هاي بعدي داشته است خاص آن  از یک منظر تاثیري که چپ بر گفتمان ناسیونالیستی متاخر و بلکه تمامی گفتمان
نقش در ثیر به نقش و عملکرد غرب در جهان سوم در کل و ورود ایران به صحنه منازعه با دول غربی ذينیست. این تا

 اي داشته است.بندي آن تحت عنوان امپریالیسم نقش عمدهطور خاص در صورتشود، گرچه چپ بهاین دوره مربوط می
تنها بر سمتی سوق داد که نه طور ناخواسته بههمراه جهان سوم به ایران را به، شرایط تاریخی ناشی از عملکرد غرب

(کچوئیان؛  همراه داشتتاثیري قاطع و پایدار به يهاي هؤیتی بعد گفتمان ناسیونالیستی این دوره بلکه بر تمامی گفتمان
  . )180: 1385جوادي یگانه، 

  1332تا  1320هاي مذهبی در دوره  جریان .7-1-2
ی مدرن، وي را ناگزیر از انجام اصلاحاتی اساسی در ساختارهاي سیاسی، ملت-تمایل و تلاش رضاشاه براي ایجاد دولت

دلیل فقدان زمینه و بسترهاي لازم ناچار از  ساخت. این سیاست مدرنیزاسیون که بهاجتماعی و اقتصادي سنتی جامعه می
ساز رشد  ه زمینهشد ک بار بود، بدون درنظر گرفتن بافت سنتی و فرهنگی جامعه اعمال می بالا و سریع و خشونت

هاي قومی که در تلاش براي  هاي مختلف سرکوب شده بعد از وي شد. گفتمانهاي (هؤیت) مقاومت در حوزه گفتمان
خودمختاري در کردستان و آذربایجان و خوزستان شکل گرفت. در حوزه مذهبی نیز ضدیت رضاشاه با مذهب و اقدامات 

شناسی  دنبال داشت. از لحاظ سنخ را به 1320ی در بعد از شهریور هاي مختلف مذهب ستیزانه وي، رشد جریاندین
توان در سه جریان تقسیم بندي نمود: اسلام سنتی، اسلام معترض، اسلام را می 32تا  20هاي مذهبی دوره  جریان

 تجددخواه. 

لکریم حائري یزدي و پس از االله عبدا توان از آیت) گفتمان اسلام سنتی: گفتمان اسلام سنتی که در دوره رضاشاه می2-1
عنوان نمایندگان این گفتمان یاد کرد. در میان بخش سنتی روحانیت و در  االله بروجردي به سقوط رضاشاه، از آیت

علاقگی به سیاست و  شد. نوعی بیهاي دینی رواج داشت. در این گفتمان بر جدایی دین از سیاست بسیار تاکید می حوزه
ماعی آن دوره در میان آنان رواج داشت. این جریان در مقابله با چالش هؤیت دینی جامعه، به کنار آمدن با تحولات اجت

دنبال ایجاد تحول و دگرگونی در جامعه  هاي فکري و فرهنگی روي آورده و با اهتمام به تربیت و آموزش مردم بهفعالیت
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بودي مبانی آموزش اسلامی بود و این مشکل بود. از نظر این جریان مشکل اصلی ایران ناشی از تخریب فرهنگی و نا
هاي علمیه و تربیت دینی طلاب تنها با احیاي مجدد فرهنگ اسلامی و تغییر سیستم آموزشی مدارس و حوزه

  تر قابل حل بود. تر و قوي متخصص
ود کردن ) گفتمان اسلام معترض: این گفتمان برخلاف گفتمان سنتی، خواهان دخالت دین در سیاست بود و محد2-2

هاي مخالف دیگر در  نمود. در دوره رضاشاه این گفتمان مانند گفتمانشدت رد می مذهب در حیطه امور مذهبی را به
داد اما هاي هؤیت دینی دوره رضاشاه نشان می بار و انقلابی به چالش هاي خشونتمحاق قرار گرفت. هرچند گاهاً واکنش

نظامی مانند فدائیان اسلام  گرفت و طیفی از روحانیت معترض تا گروهی شبه ها با سقوط رضاشاه صورت عمده فعالیت آن
  گیرد.  را در بر می

گرایی و تجددخواهی قرار دارد. در عرصه ) اسلام تجددخواه یا اسلام نوگرا: این جریان میان دو قطب متضاد سنت2-3
هاي اهر امر تعارضی وجود داشته باشد با روشبیند و اگر در ظ هاي زندگی تعارضی میان عقل و دین نمیاهداف و روش

ورزي دانند که خصوصیت بارز آن عقلانیتکند. در واقع این جریان را از آن جهت نوگرا میمختلفی به رفع آن اقدام می
ن عبارت دیگر مروجان این گفتمان تواما بیند. بهجهت اسلامی است که عقلانیت را با دینداري متعارض نمی است و از آن

دانند. در دوره بعد از دو را در هماهنگی کامل با هم می دانند بلکه آن را در مقابل هم نمی اند. نه تنها آن تابع عقل و دین
هاي ایدئولوژیک، نوعی گشایش و تسهیل در وضعیت اجتماعی  رضاشاه با فراهم آمدن بستر مناسب براي جدل

دغدغه اصلی این جریان پیوند دین با علم بود تا بتواند گفتار جدید از دین  وجود آمد. هاي اسلام نوگرا در ایران به گفتمان
هاي اسلامی دانشجویان، ایجاد کرده که به نیازهاي زمان پاسخ دهد. تاسیس نهضت خداپرستان سوسیالیست، انجمن

  ). 42- 61: 1390ر منصوري، هاي این جریان بود (حاضري؛ نظکانون اسلام (طالقانی و بازرگان) بازتاب نیازها و دلمشغولی
دلیل  هاي مذهبی به چه که ذکر آن رفت جریان هاي جریان مذهبی نسبت به هؤیت ملی با توجه به آندر عرصه دیدگاه

کشیدند که قاعده گرایی و هؤیت ملی اصراري نداشتند، فقط هنگامی بحث ملیت را پیش میدیدگاه جهان وطنی بر ملی
گرایی ت دیگر فقط در مبارزه با استعمارگران بریتانیا و شوروي حاضر به اقدام در عرصه ملیعبار نفی سبیل نقض شود. به

هاي روشنفکري هؤیت  بر گفتمان 1320هاي مذهبی در شهریور  بودند. البته از نگاه کچویان نقش دیگري که رشد جریان
فکران تغییر داد و گفتمان ضد دینی در تعریف ملی داشت، این بود که نحوه تعامل با دین را تا حدودي در نزد اکثر روشن

  ).   111: 1384شدت کاهش داد (کچویان،  هؤیت ملی به
  گراییجریان ملی .7-1-3

میلادي پدیدار گشت.  19ویژه روشنفکران با افکار غربی در قرن  تماس ایرانیان بهناسیونالیسم در مفهوم مدرن آن به 
آن روز یعنی انگلیس و  انده ایران با امپراتورهاي پیشرفته و استعمارگرعواملی از جمله رویارویی جامعه سنتی و عقب م

ترین انگیزه براي این روشنفکران جهت دستیابی به  مهم، ها با حکومت و ملت ایران آمیز آنروسیه و نحوه برخورد حقارت
به غرب جهت کسب علوم و  . بنابراین با اعزام ایرانیانتمدن و پیشرفت اروپایی و کشف علل عقب ماندگی ایران بود

 انقلاب و صنعتی انقلاب از پس اروپا فکري تحولات و زمین مغرب تمدن و فرهنگ ایرانیان با فنون جدید زمینه آشنایی

لیبرالیسم،  نظیر هاییایدئولوژي و هااندیشه ظهور هايزمینه کبیر فرانسه شد. از این طریق انقلاب فراهم کبیر فرانسه
قوا،  تفکیک پارلمانتاریستی، اندیشه هاينظام قالب در حکومت جدید اشکال و راسی، سکولاریسمناسیونالیسم، دمک

موثر واقع  ایران در نوگرایی و مدرنیسم، تجدد گفتمان ساخت. این مسئله در ظهور فراهم ایران در اساسی انتخابات، قانون
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کار و دستاوردهاي غربی هنگام ورود به جامعه سنتی نیز مانند دیگر مکاتب، اف). ناسیونالیسم 66: 1378شد (بشیریه، 
  . هاي مختلف درآمدصورت ایران به

... که  آقاخان کرمانی، آخوندزاده، میرزا ملکم خان و حاملان اولیه تفکر روشنفکري و ناسیونالیسم ایرانی چون میرزا
و راه  دانستندمی سلام در این سرزمینحضور اعراب و ا هاي کشور ایران را در رفت و واپس ماندگی ترین علت پس مهم

هاي غربگرا یا تجددگرا نام توان به ناسیونالیستدانستند. از این قشر میها مینجات را غربی شدن ایران در تمام زمینه
  برد. 

مید. کاتوزیان گرا نادوره دیگر ناسیونالیسم که در ایران قابل طرح است باید ناسیونالیسم رمانتیک و یا ناسیونالیسم باستان
بلکه اعتقادي  ؛خواهی نیست منظور از این عبارت، صرف میهن پرستی و وطنگوید: در ارتباط با ناسیونالیسم رمانتیک می

» فرهنگ قومی تاریخی«بر  این نوع ناسیونالیسم. )1382(کاتوزیان،  ایدئولوژیک به تاریخ و نژاد و زبان خویش است
کند. هاي تاریخی و فراتاریخی دارد تاکید میخورِ اسطوره، افسانه، فولکور و انواعِ روایتسر در آبش مردمان که معمولاً

 ایران دوران به بازگشت و و ناسیونالیسم سیاست از دین جدایی غربی، لیبرالیسم، سکولاریسم و روشنفکران از تقلید

دین،  با مخالفت دوران این روشنفکران اساسی ايه ویژگی. دانستندمی اسلام دوران ایران منهاي باستانی، تمدن و باستان
  بود.  مذهبی و دینی مظاهر هرگونه با و با روحانیت ستیزي، مخالفت مذهب

 دیوانی دستگاه جایگزین که است مقتدر دولتی ایجاد گرو در ایران نجات که بودند آن تجددخواه بر هايناسیونالیست

 اقوام از موزائیکی جاي کند؛ به کوتاه دینی امور در مداخله از علما را دست اید؛نم تامین را اقتدار شود. بساط مانند گذشته

 زبان یک به که ایجاد کند یگانه اند، ملتیشده تقسیم گوناگون هايفرقه و به گویندمی سخن مختلف هاي زبان به که

 تنها نه که است. دولتی آگاه خود تاریخی گذشته و امروزي هستی به و هستند واحدي فرهنگ گویند، دارايمی سخن

ها ایرانی  کند. البته تاکید بیش از حد برخی ناسیونالیست می آشنا با تمدن و کندمی تربیت را او بلکه آفریندمی را خود ملت
کنند.  عنوان ناسیونالیسم نژادگرا نیز یاد می بر نژاد آریایی، از آن به گوبینوهاي کنت دو  تحت تاثیر نازیسم آلمان و اندیشه

نامِ ماد، پارس و باختري بر  زرتشتیانِ ایران که به«گوید:  آورد و می شمار می اي از نژاد آریایی به گوبینو ایرانیان را نیز شاخه
  ). 11: 1391(پرچی زاده،  »اي از خانواده آریایی بودند شاخه ؛کردند هایی از آسیاي مرکزي حکومت می قسمت

در پی اشغال ایران در جنگ جهانی دوم، در هشتم ( 1320هاي افراطی که در دهه لیستاي دیگر از این ناسیونادسته
پان . که پیرو مسلک پان ایرانیسم است پان ایرانیست یعنی آنها بودند. مطرح شدند پان ایرانیست، )1320شهریور

). 34: 1378(رزمجو،  است ي ایرانیان در میهن بزرگ آنان را خواهانایرانیسم جنبشی است که وحدت و یگانگی همه
ها دنبال ترین هدفی که پان ایرانیست ها بود. مهمهاي پان ایرانیستترین دغدغه حفظ خلوص نژادي یکی از مهم

ها فلسفه وجودي حزب مزبور را وحدت کردند، وحدت کلیه افراد مربوط به نژاد ایرانی بود. این ناسیونالیست می
دادند که خواهان وحدت هایی اهمیت می ها تنها به پاندانستند. این ناسیونالیستیهاي تجزیه شده ملت ایران م قسمت

(قمري،  جز ملت بودند هاي اجتماعی بههایی که خواستار وحدت موجودیت معنی واقعی کلمه باشند، نه پان یک ملت به
1380 :150 .(    

شدن  ملی نهضت دوران است که به 1320دهه  ایران در ناسیونالیسم حیات تجدد ادوار از دیگر ناسیونالیسم لیبرال یکی
 از رضاخان عصر و قاجار ناسیونالیسم دوران به نسبت ناسیونالیسم کند. اینمی پیدا بازگشت مصدق دکتر نفت صنعت

 هاي ارزش و فرهنگی عناصر به دادن نموده است. اهمیت حرکت تعدیل جهت در و است بوده برخوردار کمتري افراط

 با لیبرالیسم اتحاد تجلی دوران توانمی را دوران این و شودمشاهد می روشنفکران از قشر این در دوديح تا سنتی
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 کردندمی حمایت لیبرال ناسیونالیسم از آمریکا متحده ایالات نظیر کشورهایی این دوران نمود. در تلقی ایرانی ناسیونالیسم

لیبرال ناسیونالیسم ). 76: 1379دانستند (باوند، می ایران در کمونیسم نفوذ از جلوگیري جهت در ايزمینه را آن و
ها اعتقاد داشتند هاي فردي استوار است. ناسیونالیستترین نوع ناسیونالیسم است. لیبرالیسم بر مبناي دفاع از آزادي قدیمی

خودمختاري یا داشتن  ها حق ترین آن و حقوقی دارند که مهم اندها از حاکمیت برخوردارند، مستحق آزاديکه ملت
ها باشد. بنابراین ناسیونالیسم لیبرال به دو معنا یک نیروي آزادبخش است: ابتدا اینکه  حکومتی است که برگزیده خود آن

کند. هاي استعماري را نفی میواسطه قدرت هاي چندملیتی و چه بهتمامی اشکال سلطه خارجی چه توسط امپراطوري
خواهی، محدود کردن قدرت حاکم و نظام  اسی تأکید دارد که این ایده در قالب مشروطهدیگر اینکه بر ایده دموکر

 سراغ مصدق دکتر شخص در توانمی را ناسیونالیسم نوع این ). نمود58: 1383(معظم پور،  شودنمایندگی متجلی می
گان در ایران را وجهه همت خود قرار اقتصادي بیگان امتیازات بیگانه، لغو حاکمیت نفی راستاي در ناسیونالیسم این. گرفت

(مصدق،  داد. دکتر مصدق یکی از اهداف ملی کردن صنعت نفت را پایان دادن به سلطه سیاسی بیگانه معرفی کرده است
1372 :244 .(  

ان ترس این نوع ناسیونالیسم از این بابت بود که اعطاي امتیازاتی از قبیل امتیاز نفت جنوب باعث نابودي استقلال ایر
دارد تا هیچ دولت خارجی نتواند در  مستقل نگاه ملت ایران باید بتواند خود را کاملاً بر این باور بود کهشود. دکتر مصدق 

اعتنا موازنه منفی هاي خارجی باید به اصل کند که دولتاو استدلال میچنین  همامور داخلی این کشور دخالت کند. 
 هدف اساساًر بخواهد در ایران مداخله کند، سایر کشورها نیز مداخله خواهند کرد. که یک کشو داشته باشند، زیرا هنگامی

  ). 61: 1380؛ سیاوشی، 137: 1380است (قمري،  ایران استقلال کسب اصلی مصدق
 سالی یعنی آمد؛ وجود به 1328 سال در رسمی طور به ایران ملی ناسیونالیسم لیبرال در قالب جبهه ملی عینیت یافت. جبهه

 از محول گردید. پس شانزدهم مجلس به جنوب نفت تکلیف مسئله تعیین و بود رسیده پایان به مجلس پانزدهم عمر که

در  تقلب به اعتراض با مصدق دکتر به رهبري کشور سیاسی رجال از مجلس شانزدهم، تعدادي انتخابات برگزاري
 در مصدق دکتر رهبري ایران به ملی جبهه موجودیت اعلام به نهایت تحصن در شدند. این متحصن دربار در انتخابات

زاده،  توان به مصدق، مکی، شایگان، بقایی، حایري زاده  و ... اشاره کرد (ملکانجامید. از جمله اعضاي آن می 1328 آبان
1390 :81 .( 

اي هؤیتی دوران قبل ه عنوان گفتمان ناسیونال لیبرال، تداوم گفتمان به 1332مرداد 28تا  1320گفتمان هؤیتی دوران 
 منشااي خود توسعههاي شبهگرایانه هؤیت ملی است که رضاشاه با انجام برنامههاي تجددگرایانه و باستان یعنی گفتمان

رشدي شده بود که از جهات متعددي موجودیت اجتماعی خود را بیرون از هؤیت سنتی ایرانی  به پیدایی لایه اجتماعی رو
هاي مذکور را در گفتمان  م از جهات زمینه نهادي و اجتماعی براي تداوم بعضی از عناصر گفتمان، که هکردندتعریف می

هاي نهادي و اجتماعی سنتی بومی بر گفتمان متاخر کرد و هم از طریق سلبی با تخریب پایگاهجدید فراهم می
عنوان نکات طنزآمیز تاریخ ایران یاد  به ) که ریچارد کاتم از آن104: 1384ناسیونالیسم ایرانی تاثیر گذاشت (کچویان، 

هاي داد، در عین حال به ناسیونالیستها و لیبرالیسم را مورد تحقیر قرار می گوید رضاشاه مردي که لیبرالکند و میمی
ازي سجز نهادسازي و زمینه ). البته به329-337: 1371لیبرال ایرانی فرصتی دیگر و شاید آخرین فرصت را هم داد (کاتم، 

است، وجود و حضور روشنفکرانی از دوره قبل است که در این دوران نیز  1320رضاشاه که عامل تداوم گفتمانی در دهه 
تنها در مورد مصدق  اند. این سخن نه دهی به گفتمان هؤیت ملی این دوران نیز تاثیر داشته به اشکال متفاوت در شکل

هاي قبل از منادیان ، کسروي، عباس اقبال آشتیانی و ... که در دورهزاده، بازرگان، شادمان، افشار بلکه حسن تقی
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ها، مربوط به دین بود ها شاهد تفاوت بودیم؛ یکی از این حوزه هاي هؤیتی در ایران بودند. البته در بعضی از جنبه گفتمان
حولات غرب که مسئولیت جنگ چنین تحت تاثیر ت شود. همکه در این دوره  گفتمان ضد دینی دوره قبل در آن دیده نمی

هاي ناسیونالیستی و نژادپرستانه قرار گرفت، عنصر نژادپرستی از گفتمان هؤیت ملی این جهانی دوم بر دوش ایدئولوژي
  ). 109: 1384طرز چشمگیري حذف شد (کچویان،  دوره به

  1332تا  1320هاي گفتمان هؤیت ملی دوره  . ویژگی4-7-2
  . بیگانه ستیزي4-7-2-1
توسط نیروهاي خارجی و تقسیم ایران به دو منطقه نفوذ شوروي در شمال و انگلیس در  1320اشغال ایران در شهریور با

اي در سرتاسر ایران، هؤیت ملی هاي قومی و قبیلهگیري آشوبتبع آن ضعف حکومت مرکزي و نهایتاً شکل جنوب و به
هاي بیگانگان در امور داخلی عرض خطر قرار گرفت. دخالتهاي سال روشنفکران در پی ساختن آن بودند در م که سال

هاي قومی استقلال و تمامیت ارضی را در استانه فروپاشی قرار داد. به موازات این تحولات شاهد تغییر و ایران و جنبش
ت در آن هایی که شاهد تغییراتحول در آرا و عقاید بسیاري از روشنفکران در حوزه هؤیت ملی هستیم. یکی از حوزه

هاي روشنفکري هؤیت ملی این دوره هستیم.  ستیزي در گفتمان گرایی مفرط با یک نوع بیگانههستیم جایگزینی غرب
شود هاي این روشنفکران این دوران یافت میکرات در نوشته هایی مانند همبستگی ملی، وحدت ملی و بیگانگان بهواژه

شود.  هاست. نمونه بارز این تغییرات در آثار کسروي یافت می تغییر افکار آن که ناشی از تأثیر شرایط و واقعیات زمانه بر
داند و را غیرت در راه زن و فرزندان می کسروي حفظ استقلال و نگهداري میهن از تجاوز بیگانگان را امري واجب و آن

اند، آن سرزمین خانه ایشان  گزاردهمعتقد است مردمی که از زمان باستان سرزمینی را آباد کرده و در آنجا بنیاد زندگی 
بعد جغرافیایی  است و باید به نگهداري آن برخیزند. البته تعریف کسروي از استقلال بنابه شرایط سیاسی ایران، معطوف به

). صادق هدایت یکی 28: 1324هاي بزرگ در امور داخلی بود (کسروي، کشور و عدم مداخله مستقیم و غیرمستقیم دولت
نوعی ناسیونالیسم رمانتیک گرائید  وشنفکران این دوران است که در دوره رضاشاه و در دوران آغاز جوانی خود بهدیگر از ر

که در آن زمان میان روشنفکران ایرانی مد بود و هؤیت ملی را در فرهنگ ایران باستان و کیش آریایی (زرتشتی) پیش از 
نویسی و عدم کاربرد لغات بیگانه و ها هم دوره خود خواهان سرهیستکرد. مانند دیگر ناسیونالتهاجم اعراب، جستجو می

حتی کنار گذاشتن خط فارسی کنونی و منشعب از عربی شد. روحیه ناسیونالیستی و رمانتیکش او را به مخالفت با غرب 
  ). 266 :1372کشاند و که عمده انتقادش از غرب متوجه نقش عامل استعمار در تاریخ ایران بود (کاتوزیان، 

  هاي هؤیتی ستیزي در گفتمان . کاهش دین4-7-2-2
هاي سابق تاحدي متمایز  را از گفتمان هاي گفتمان روشنفکري هؤیت ملی در این دوران که آن یکی دیگر از ویژگی

 نماید، رویکرد آن به دیانت اسلام و بعد اسلامی هؤیت ایرانی است. در این دوره برعکس دوره اول دیانت زرتشت می
ها یا افراد و مطبوعاتی که کماکان در چارچوب  گردد. البته در این دوره هستند جریانعنوان جزو هؤیتی مطرح نمی به

علاوه مواجهه خصمانه با اسلام حذف و رویکرد  هاي قبلی قرار دارند، اما ویژگی گفتمان غالب چنین نیست. به گفتمان
شدت رقیق و محدود به وجوهی خاص شد که خرافی  سلامی ایران بهانتقادي گفتمان ناسیونالیستی نسبت به هؤیت ا

عنوان دینی زنده و جامع.  عنوان سنت اسلامی مطرح بود تا به ها اسلام بهگردید. البته براي ناسیونالیستتلقی می
هاي شخصی و جمعی ها که تنظیم کننده قواعد و قوانین در حوزه اي از هنجارها و سنتعنوان مجموعه عبارتی اسلام به به

ملت بود و اسلام یا هر مذهب دیگر  - چنان مطابق قواعد گفتمان ناسیونالیستی مبتنی بر دولت هستند مطرح بود و هم
طور که ذکر شد این نوع نرمش  ). البته همان60: 1380اي بود تا آن وفاداري اصلی را تقویت نماید (سیاوشی، تنها وسیله
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نام بیگانگان و استعمارگران  هاي مذهبی بوده است. پدید آمدن غیریتی به دیون ظهور جریانبه دین اسلام در این دوره م
ها با اسلام را هاي وقت، در تعبیري دیگر صلح موقت و یا سازش ناسیونالیستعنوان دشمن مشترك تمامی ایدئولوژي به

  توجیه نمود. 
  . کاهش تاکیدات نژادي7-2-3

هاي نژادي است. در گفتمان غالب این  اي هؤیتی این دوره کاهش تاکیدات بر ویژگیه یکی دیگر از خصوصیات گفتمان
عبارت دیگر نژاد دیگر عنصر تعیین کننده هؤیت شمرده  شود. بهدوره دیگر سخن از آریا و آریایی مانند گذشته مطرح نمی

کند  ها و زبان حرکت می آداب، رسوم، سنتهاي تاریخی،  سمت تاکید بر ویژگی جاي تاکید بر این بعد، توجه به شود. بهنمی
  ). 111: 1384(کچویان، 

زاده که یکی از روشنفکران چندین دوره تاریخی ایران است (از دوره مشروطه، پهلوي اول و نیمی از سیدحسن تقی
نویسد، بارها به نخست وزیران ایران می 1320هایی که در دوران سفراتش در انگلیس در اوایل دهه پهلوي دوم) طی نامه

، به وحدتتبع آن رنجش اقوام دیگر ایران و آسیب رساندن  و به فارسیسمافراط در پاننگرانی خود را از نژادپرستی و 
کند ترکیه انتقاد می هایش از همین گونه احساسات در. او در یکی از نامهکند، بیان میهمبستگی و هماهنگی ملتّ ایران

دار، با آمیز و مشوب به خودستاییِ مبالغهپرستیِ تعرض رویه افراطی ملتّ« اي جامعه ر هرد و ناسیونالیسم رمانتیک را
پرستانه خود [که] طریق بعضی از و تأویل هر امري از امور عالم به سلیقه ملتّ مبالاتی به تاریخ و حقایق تاریخی بی

نویسد: نامه دیگري می ایران، در لیسم رمانتیک درخواند و درباره عواقب نفوذ ناسیونا می» سیاست بافان ترکیه بوده است
مملکت ایران اگر روزي خداگیر شده و به جنون ملیّ دچار شده بخواهد براي آسودگیِ خیال خود این سیاست را تعقیب «

لّیه خلیجِ فارس و آذربایجان و خَمسه و کردستان و قزوین و ک سواحل بر ترَك خوزستان و قسمتی از باید علاوه ؛نماید
... و خلََج و غیره در نزدیکی پایتخت و حتی نجم آباد  زبانان همدان و مازندران و فَریدنِ اصفهان و قشقایی و بهارلو ترکی

ه استرآباد و خراسان و حتی افشار کرمان را از ایران خارج نماید و بلکه نزبان و کرد خراسان و تراکم تهران و ایلات ترکی
شیبانی و غفاري و اباذري و امینی و ثقَفَی و صدها خانواده عربی نژاد دیگر ایران را جلاي وطن سادات ایران و طایفه 

خواند و به  می تعصب جاهلانه و احمقانه«و باز هم در نامه دیگري این ایدئولوژي را  »نموده و به حجاز و یمن بفرستد
نظري مانند خیالات عجیب بعضی  وي در تعصب و تنگو غُلّ» عنوان نژاد و ملتّ پرستی هاي به خیالات عجیب جاهلان«

تر از تر و ملعونبار تندتر و بدتر و منحوس اسمی هزار اگر«گوید که می کند ومللِ گمراه خودپسند عصر ما اشاره می
  ). 13- 19 :1382نقل از: کاتوزیان،  (به »مدادکردم آن اسم را به آن رویه میجنونِ ابلهانه بلکه جنونِ هار پیدا می

سازي هؤیتی اشاره خواهیم نمود: سیداحمد کسروي ها بر سیاست یکسان در آثار دیگر روشنفکران این دوره به تاکید آن
ش) یکی از روشنفکرانی است که مانند هم عصرانش با پرسش از کیستی و چیستی خود مواجه شد که در 1269- 1324(

داري در حوزه تاریخ و زبانشناسی پرداخت که در عرصه تاریخ مبدع  نهها به مطالعات دام تلاش براي پاسخگویی به آن
اي دانند. شیوهنگاري مردمی می نظران وي را مبدع تاریخ نگاري شد و بسیاري از صاحب تحول و دگرگونی در شیوه تاریخ

: 1376داد (یزدانی، را ارائه می هاي مردم و مبارزات آنانجاي صرف سرگذشت پادشاهان سرگذشت توده که در آن به
هجري شمسی که در این دوران  1310تا  1300توان زندگی وي را به دو دوره تقسیم کرد. در دوره اول ). می173

دست  است که به 1324تا زمان مرگش یعنی سال  1310توان دید و دوره دوم دوره گرایانه افراطی را نمی هاي ملینگرش
شود. گري بیشتري برخوردار میروز از جنبه افراطی گرایانه او روزبههاي ملیره اندیشهفدائیان اسلام ترور شد، در این دو

شد. هاي ایدئولوژیکی کسروي منتشر می اي هستند که در دوران تکوین دیدگاه نامه پرچم دو نشریه ماهنامه پیمان و هفته



 

 

رت
ضرو

 
اي

ه
 

ست
سیا

 
ري

گذا
 

یت
هؤ

 
 ملی

 از
 دید

فکر
وشن

ر
 ان

انی
ایر

 

37 

ت
یاس

ه س
نام

صل
ف

 
ال 

س
 | سوم

اره 
شم

زده
دوا

| 
تان

زمس
 

139
5

 

د از غرب و تمدن غربی رهنمون ساخت و وقوع دو جنگ جهانی، قحطی، فسادي و کشتار ناشی از آن وي را به انتقا
روشنفکرانی که خواهان نفی خود و غربی شدن از نوك پا تا فرق سر را بودن در معرض انتقاد خود قرار داد و این نوع 

داند. در طرف مقابل هؤیت سنتی جامعه نگاه را حاصل ناآگاهی، فرومایگی و شیفتگی آنان در برابر زرق و برق غرب می
داد. وي معتقد بود اساس آماج حملات خود قرار میدلیل آلوده بودن به خرافات و پندارهاي بیهوده و بی نیز بهایران را 

تنهایی پاسخگو نخواهند بود. کسروي از  کدام به ماندگی نه راهکار شرقی و نه راهکار غربی هیچبراي رهایی از عقب
شناسی غربی سعی در ساخت خود و هؤیت خود دارد. از نظر وي  تگرایانی است که با استفاده از عنصر خرد و معرفبومی
را  هاي دنیایی دست آنانگرایی همان اندازه غربیان را در گمراهی فرو برده که دوري شرقیان از دانشگریزي و ماديدین

ها نیز دت شرقیمداري شرق و سعاهاي تکنولوژیک محروم نموده است. تنها راه سعادت غرب بهرگیري از دیناز پیشرفت
گرایی صرف در ساخت هؤیت ملی گرایی و یا شرقجاي غرب طور کلی کسروي به در گروه خرد خدامحور خواهد بود. به

مداري است و براي رفع تناقض احتمالی خرد نوین و دین ایرانیان بر هؤیت شرقی خود که بر پایه عقلانیت جدید و دین
را از محتواي پیشین خود خارج ساخت. دینِ خردگرایی که وي در قالب  و آنسنتی، به بازسازي معناي دین دست زد 

تنها شباهتی  دانست، نهرا ستون اساسی هؤیت ملی ایرانیان و شاهراه همبستگی ملی می برد و آندینی از آن نام می پاك
) 218: 1380کرد (گلمحمدي،  شدت با آن در تعارض بود و در رقابت با دین سنتی عمل می به دین اسلام نداشت؛ بلکه به

هاي شدید صاحبان و حافظان هؤیت دینی سنتی را برانگیخت و در نهایت منجر به قتل وي در سال که این امر واکنش
  ). 8: 1381دست فدائیان اسلام شد (قانون پرور،  به 1324

پرداخت. اشعار و آثار ادبی محلی میهاي  در حوزه زبانِ اقوام مختلف ایران، وي در دوره اول زندگیش به یادگیري زبان
دانست که به ارزش و اهمیت ترقی ادبیات ایران خواهد افزود و غناي ادبیات زبان بهایی میمحلی را یادگارهاي گران

: 1381زاده،  دانست (حسنبها میهاي گراندنبال خواهد داشت و وظیفه اهل علم و ادب را حفظ این اندوخته فارسی را به
عنوان  اي در ایران معتقد است که این سرزمین واحد که ما از آن بهچنین در باب تنوع قومی و قبیله روي هم). کس68

نام اقوام تشکیل یافته است که هر یک قلمروي جدا،  هاي متعدد از واحدهاي اجتماعی بهبر کیش کنیم، علاوهایران یاد می
از سرزمین مادري دارند گاه با ذهنیت جدید از میهن روشنفکران در  زبانی جدا و پندارهایی متفاوت دارند و ذهنیتی که

پذیرد و دلایل نتایج معکوس آن نمی سازي و اصلاح از بالا را به هاي یکسان تعارض قرار دارد. در این مورد وي سیاست
شدت نفی  ی دارد بهوبوي نژادپرست پرستی را که رنگ گرایی و وطنبرخلاف افرادي مانند محمود افشار افراط در ملی

ها، جویی نژادي را علت اصلی کشاکش ها را نیز منکر است. زیرا برتري بخشی به نژادها و برتري آن کند و حتی تقدس می
را عامل شناسایی و تمایز  ها نیست. چون آنمعنی انکار موجودیت نژادها و ملت داند. البته این بهها میها و کینهدشمنی

هاي یک کوي  ها را مانند خاندانما نژادها و توده«گوید داند. در ارتباط با نحوه برخورد با نژادها میمی ها از همدیگرتوده
هاي دیگر قانونی باشد که  گیریم که در درون خانه خود در کارهایش آزاداند؛ ولی باید میانه او با خاندانو شهر در نظر می

  ). 27: 1324(کسروي، » همگی پیروي کنند
ها حول یک دین، یک درفش و یک ي براي درمان بحران از دست رفتن استقلال و تجزیه ایران گرد آمدن تودهکسرو

عبارتی دیگر وي وحدت و استقلال کشور را بر ستون هؤیت واحد ملی با سه پایه دینِ واحد،  کند. بهزبان را پیشنهاد می
هایی است که بعد از وم هؤیت ملی از نظر کسروي، یکی از حوزهعنوان عنصر س نهد. زبان بهزبانِ واحد و سرزمین بنا می

ترین حلقه پیوند غیرمادي میان  عنوان مهم اشغال ایران شاهد تغییر آن در نظرات کسروي هستیم. از نظر وي زبان به
رچگی کند. کسروي براي ایجاد یکپادهنده در زندگی جمعی هر ملتی ایفا می  اعضاي یک جامعه نقش محوري و شکل
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تر و  داند و هرچه این زبان پاكسازي اجتماعی وجود یک زبان رسا و کامل را ضروري میسیاسی، جغرافیایی و همگون
نظر وي  همان اندازه قدرت و توانمندي بیشتري براي ایجاد همبستگی ملی دارد. به هاي دیگر باشد به تر از زبانپیراسته

که نتیجه  نداشت، بلکه اوج انحطاط زبان است. وي این آمیختگی را بیش از آن ها نه تنها تاثیري تکاملی آمیختگی زبان
داند. او تنها اخذ  اي خاص میرا ناشی از هوسبازي وخودنمایی عده سلطه فرهنگی سیاسی یک قوم بر قوم دیگر بداند، آن

موثر واقع گردد. در همین راستا وي دانست که در توسعه علوم و فنون مختلف در ایران واژهایی از زبان غربی را مجاز می
چون  هاي بیگانه شد و هم خان و آخوندزاده خواستار زدودن زبان فارسی از زبان مانند گذشتگان خود از قبیل ملکم

هاي دیگر براي رسیدن به زبان پاك از نظر دانست. یکی از راه پاکدینی، زبانِ پاك را عامل اساسی ایجاد هؤیت ملی می
خان و آخوندزاده به آن  که توسط میرزا ملکم –هاي الفباي کنونی  ها و زیانبا به لاتین بود. وي نارساییوي تغییر الف

). 282: 1390دانست (ذاکر اصفهانی، دلیلی کافی و قانع کننده براي درستی اندیشه تغییر الفبا می -اشاره شده بود
داند. از نظر زبان سراسري را از ملزومات همبستگی ملی میبر پیرایش و زبان و تغییر الفبا، گسترش یک  کسروي علاوه

اي و مذهبی در ایران در تضاد با همبستگی ملی چون تعدد فرقه وي و برخلاف دوران اولیه اندیشه وي، تکثر زبانی هم
ها کردها و ارمنیها، ها، آسوري ها، ترك عرب«گوید داند. او میگرایی میهاي پراکندگی و قومرا یکی از ریشه است و آن

اه دارند .... شما در این کشو کوشند آن جدایی را نگي جدایی گرفته، همی که به دستاویز زبان و یا تبار، خود را دسته
در نتیجه این نگرش که تا حدي ناشی از » خواهیدرا می زیید؛ ولی به دستاویز جدایی در زبان و تبار همیشه بد آن می

ي بعد از سقوط رضاشاه و تهدید استقلال و تمامیت ارضی ایران بوده؛ وي خواهان از بین رفتن اادعاهاي قومی و قبیله
هاي محلی مانند کردي، ترکی، عربی، ارمنی، آسوري و ... و جایگزینی آن با یک زبان مشترك و سراسري  همه زبان

عد از بحران آذربایجان به انکار پذیرش ها و جامعه ایران است. او بنام زبان فارسی است که عنصر وحدت بخش توده به
ها قوم  نماید که زبان اصلی مردم آذربایجان که ریشه آنها معتقد است و اظهار میزبان آذري در میان خود آذربایجانی

ها هستند، زبان فارسی بوده و زبان ترکی زبانی وارداتی است که در چند سده اخیر در منطقه رواج ماد از شاخه آریایی
  ). 40-46: 1324فته است (کسروي، یا

هاي قومی، ها شد و از تکثر و تنوع در حوزهسازي در این حوزهدر ارتباط با تنوع مذهبی و قومی نیز وي خواهان یکسان
کرد؛ که باید از طُرق مختلف  تعبیر می» خود ایرانیان کارآمد«انجامید به زبانی و دینی که به تشدید پراکندگی در این می

که در برگیرنده زبان فارسی، دین خردگرایانه، میهن و سرزمین ایران است، ادغام و مستحیل » خود ایرانی کارآمد«در 
ها از گذر عبارتی ایدئولوژي همبستگی ملی کسروي براي ایجاد ملیت ناب ایران مانند دیگر پان ایرانیست شوند. به
ها و اصلاح و تربیت از پایین را بر اقدامات بخشی به توده اهیشد. هرچند، کسروي آگهاي همانندسازي اعمال میسیاست

ها را از تاریخ واقعی و دانست. وي در این راستا معتقد بود که باید تودهتر می سازي ارجحاجبارآمیز در مسیر یکسان
متضمن تولید روحیه  شان باشد  و این آگاهی دوستی آنان براساس آگاهی تاریخی هاي تاریخی آگاه ساخت تا میهن واقعیت
  دوستی و پیش زمینه استقلال کشور است.  میهن
 با  اي مقاله ، در خورشیدي 1306  سال در  وي. ایرانیسم است پان مبتکر ) نخستین1269- 1362یزدي ( افشار محمود دکتر

 حاکمیت طول در. برد  ، نام بیسمعر پان و  ترکسیم پان ، برابر»ایرانیسم پان»  ي واژه از» ایران  ملی  وحدت و  ملیت»  عنوان
 جهت در جمله از مختلف هاي گونه به نژادپرستانه آن، سیاست از پس دوره در چه و رضاخانی دوره در ایران، چه در پهلوي

 از درآمد. یکی اجرا به کشور این در ساکن مختلف اقوام) سازي خود بیگانه از واقع در یا سازي شبیه( کردن آسیمیله
 که بود. وي یزدي افشار محمود داشت، دکتر برعهده کلیدي ، نقش سیاست این در آمدن اجرا به و تدوین رد که کسانی
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این،  بر رفت. افزون می شمار به دوره آن ضدعرب و ضدترك روشنفکران جمله بود، از افشار طایفه از و تبار ترك خود
. پرداخت خود ایرانیستی پان افکار و ها اندیشه اشاعه و ویجتر به » آینده«عنوان  با اي ماهنامه انتشار افشار، با محمود
، »کسروي احمد«چون  هم دیگري حال، اشخاص این با نوشت؛ می افشار محمود خود را» آینده«مقالات  اعظم بخش

 ریهنش این با که بودند کسانی جمله از... و » صالح یار االله«، )»الدوله مشرف(  نفیسی مشرف دکتر«، »یاسمی رشید«
 کشور، از سیاسی نهادهاي در زمان دوران پهلوي بودند، هم سیاسی روشنفکران شمار در که افراد این. داشتند همکاري
  داشتند.  فعالیت ها، نیز وزارتخانه تا مجلس

 تفعالی هاي سال تمامی ، در»ایرانیسم پان«ایده  و ایران جامعه] سازيایرانی» [= ایرانیزاسیون«سیاست  کردن دنبال
که ایران به اشغال متفقین  1320داد. بعد از شهریور  می تشکیل را وي کُنش و تفکر اصلی افشار، ارکان محمود سیاسی

اي در سراسر ایران ظهور کرد و وحدت و تمامیت ارضی ایران در معرض خطر قرار هاي قومی و قبیلهدرآمد و شورش
محمود سازي هؤیتی یاد کرد.  عنوان الگوي یکسان توان از آن بهه میافشار راهکارهاي متفاوتی ارائه داد ک گرفت، محمود

اش را  بیان کند نگرانی» تجدد«که تعریف خود را از  پیش از این» گذشته، حال، آینده«اي با عنوان  افشار، در سرمقاله
که  ی مردم هی همیعنی وحدت سیاسی، فرهنگی، و اجتماع ،وحدت ملی: «دهد یکپارچگی کشور چنین توضیح می هدربار

کنند. این وحدت دو مفهوم دیگر را هم در بردارد: استقلال سیاسی و تمامیت ارضی.  داخل مرزهاي امروز ایران زندگی می
هاي محلی در لباس و آداب و رسوم از  براي رسیدن به وحدت ملی باید زبان فارسی در سراسر کشور گسترش یابد، تفاوت

الطوایفی برچیده شود. کرد، لر، قشقایی، عرب، ترك و ترکمن نباید در زبان و لباس فرقی  میان برود و راه و رسم ملوك
نظر من تا وقتی در لباس و زبان و آداب و رسوم به وحدت نرسیم استقلال سیاسی و تمامیت ارضی کشور  باهم بکنند. به
افشار گسترش و عمومیت زبان فارسی و از  هاي دستیابی به وحدت از نظر). یکی از راه12: 1387(اتابکی، » در خطر است

نامه آینده  او در آغازِجاي زبان مناطق مختلف ایران بود.  بین بردن تنوع زبانی در ایران با جایگزین کردن زبان فارسی به
و هاى ایران  استان آهن بین تمام شهرها و یافتن زبان فارسى با ارائه راهکارهایى چون کشیدن راه نیز براى عمومیت

زبان به منطقه  جایى ایلات ترك هکوچ جاب - فارسى زبان  هاى ارزان قیمت فارسى در مناطق غیر انتشار مجلات و کتاب
هاي  وي سپس براي نشان دادن راه. نماید زبان... افق آینده را ترسیم مى فارسى زبان به منطقه ترك  زبان و ایلات فارسى

افزاید: باید هزاران جلد کتاب فارسی ارزان قیمت در سراسر کشور  ی میو رسیدن به وحدت مل  تحدید تمایزات قومی
هاي کوچک محلی به زبان  تدریج باید امکانات چاپ روزنامه خصوص مناطق آذربایجان و کردستان پخش شود. به به

اي منظم صورت  هین کارها به کمک دولت احتیاج دارد و باید طبق برناما هفارسی را در اقصا نقاط کشور فراهم کرد. هم
قبایل فارسی  محل به را قبایل آن و داد  بگیرد. بعضی قبایل فارسی زبان را باید به مناطق قبایل غیرفارسی زبان کوچ

هاي باقی مانده از دوران غارت و چپاول چنگیزخان و تیمور لنگ باید  هاي جغرافیایی غیرفارسی و نام زبان منتقل کرد. نام
(اتابکی،  اي صورت گیرد خواهیم به وحدت ملی برسیم باید تقسیمات کشوري ِ تازه کند. اگر می هاي فارسی تغییر به نام
1387 :15 .( 

از جمله دیگر روشنفکران این دوره که در واکنش به درخواست تدریس زبان ترکی از سوي حکومت خودمختار آذربایجان 
اي که به زوینی و ... هستند. ملک الشعراي بهار در خطابهسعی در انکار زبان ترکی دارند؛ ملک الشعراي بهار و عارف ق

 گویندمی ترکی ....  زبان تدریس و محلی هايلهجه سر بر آمدیم«کند: چنین بیان می کند اینمردم آذربایجان تقدیم می

 خود گویانسفار یا قفقاز تاتارهاي زبان لااقل آذربایجان مردم ایکاش. باشد ترکی رسمی زبان ابتدائی سال سه در

 است قدیمی لهجه یک که زبان آذري که کردیممی راضی را ما خود و نمودندمی احیا ملی زبان عنوان به را آذربایجان
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 تاتار فاتحان تحمیلی زبان آقایان که شویم راضی توانیممی دلخوشی کدام به شود. امامی احیا خود فرزندان دست به دوباره

  آن و گیرعالم ادبیات همه آن با دري وسیع زبان دامنه که ایدکرده فکر نهند؟ آیارجحان می ما نیاکان و اجداد زبان به را
 استعدادهاي و کنندمی تکلم زبان آن به ایران همه در شما هموطنان فعلاً نیز که تاریخی مفاخر و مفید هايکتاب همه 

 نه که برآیید زبانی پی در باید که دارد عجب کند، چهمی و کرده بروز زبان ادبی این از آذربایجان خود در غریبی و عجیب

 دنیا در تنها که کنند مخیر را شما اگر». «پرود می امروز نه پرورده، ادب و در علم بزرگانی نه و دارد جهانی ادبیات سابقه

 کتب و دارد جهانی گبزر فرهنگ باشد، زبان فارسی زبان، زبان یک این که نیست بهتر کنند، آیا اختیار را زبان یک

 آن ثروت و جاه از و کرده زندگی ایرانی خود برادران با مملکتی در توانیدمی آن دانستن با و شده تالیف آن در زیادي

عارف قزوینی نیز بعد از غائله آذربایجان خواهان از بین بردن زبان ترکی بوده و از مردم ». گردید مند بهره کشور
هاي دیگر ایرانی را در  رکی را فراموش کنند و در یک بیت زیر این علاقه خود به نابودي زبانخواهد که تآذربایجان می

  )1392: 28دهد: (علیزاده، خواستش به از بین بردن زبان ترکی نشان می
 »است بریدن مملکت ز زبان این پاي است                             صلاح کشیدن قفا از براي از ترك زبان«

هاي پان ترکیستی ترکیه و گسترش ناسیونالیسم ترك در ایران را یکی از عوامل موثر در تلاش توان سیاستاین میبنابر
شمار آورد. در نهایت افشار  عنوان عامل وحدت ایران به سازي زبانی بهافشار و سایر روشنفکران این دوران براي یکسان

بود، ارائه  آن پیگیر و اجرا مداوم، خواستار اي گونه به سال 35 مدت ه ظرفخود را ک] سازيایرانی[=  ایرانیزاسیونی برنامه
  : شمرد می بر چنین را» سازيایرانی«برنامه  این مختصات خود او. است استوار رکن 8 بر دهد. این برنامهمی
 خوزستان، ان،کردست آذربایجان، در مملکت، مخصوصا تمام در ایران تاریخ و فارسی ادبیات و زبان کامل ترویج 

 . نشین ترکمن نواحی و بلوچستان

 میان زیاد آمیزش و خلط واسطه به یکدیگر، تا به مملکت نقاط کلیه نمودن متصل و مربوط آهن و هاي راه کشیدن 
 . شود پیدا کامل] یکسانی[=  ایرانی، یگانگی مختلف طوایف

 این به داخله از زبان فارسی ایلات آوردن و ایران داخلی نقاط به خوزستان و آذربایجان ایلات بعضی دادن کوچ 
 . مدارس گشودن و اختلاط شرایط رعایت ها، با آن کردن شهرنشین و ایالات

 غیره و عربستان کرمان، خراسان، آذربایجان، اسامی بردن میان از و ولایات و ایالات جدید تقسیمات . 

 به اند داده ایران رودهاي و ها نواحی، دهات، کوه به یاجنب غارتگران و تازان تُرك که عربی و تُرکی اسامی تغییر 
 . خارجی آثار قبیل این کلیه بردن میان از فارسی و اسامی

 نمود منع قشونی و دولتی محاکم، مدارس، ادارات در ایران اتباع براي رسمی طور به را خارجی اَلسنه استعمال باید . 

 ها، از آن وضع تا آورد فراهم مردم براي را آزاد و راحت زندگانی لوسائ و کوشید نقاط این آبادي به سرعت به باید 
 . نباشد تر فریبنده، پست هاي همسایه

 نه گردد، و انزجار و استبداد به منجر زیاد تمرکز واسطه به نه که نموده اتخاذ را مملکت، سیاستی اداره اصول در باید 
 براي اداري سیاست بهترین نگارنده عقیده به. شود ولایات هوچیگري و خودسري زیاد، موجب تمرکز  عدم واسطه به

 اصطلاح به یا) تمرکز عدم( دسانترالیزاسیون و) تمرکز( سانترالیاسیون بین که است دکُنسانتراسیون ایران، سیستم
  . )14-15: 1392باشد (بیگی،  می »لامرکزیت«دیگر  معمول
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هاي هؤیتی  المللی گفتمانی، اقتصادي و سیاسی داخلی و بینتاثیر شرایط اجتماعتوان گفت که تحتبنابراین می
گرایانه هؤیت ملی تغییراتی نمود. از آن ویژه گفتمان باستانه هاي دوران قبل به روشنفکري در چند حوزه نسبت به گفتمان

هاي قومی تاثیر محکومیت جهانی ناسیونالیسم نژادگرا و رشد جنبشتوان به کاهش تاکیدات نژادي تحتجمله می
شد. عنوان ماحصل گفتمان نژادگرایانه دوره قبل تلقی می که به 1320اي در مناطق مختلف ایران بعد از شهریور  قبیله
هاي هؤیتی  هاي گفتمان ، از دیگر ویژگی20هاي مذهبی در دهه  تاثیر رشد جریانستیزي که تحتچنین کاهش دین هم

هاي هؤیتی روشنفکران این دوران بود که در تمامی  هاي غالب گفتمان ژگیستیزي از دیگر وی این دوران بود. بیگانه
اي مانند  صورت تاکتیکی، از اهمیت بسزایی برخوردار بود؛ عده صورت استراتژي چه به هاي روشنفکري چه به جریان

هاي که ملهم از اندیشه داري ستیزي، در راستاي مبارزه نظام سرمایه ها منحصر به غرب ستیزي آن روشنفکران چپی، بیگانه
تأثیر بحث دارالکفر و هاي مذهبی نیز تحت شد. جریانها بیگانه محسوب نمی مارکس و لنین بود و شوروي از نظر آن

هاي روشنفکري تجددگرا و ناسیونال لیبرال نیز  دارالسلام و قاعده نفی سبیل مخالف حضور بیگانگان بودن و جریان
ضرر منافع ملی  که به عبارت دیگر بیگانه تا زمانی کردند. بهتعماري غرب و شرق خلاصه میستیزي را در وجهه اس بیگانه

ها  ها نیازمند کسب علوم و فنون آنپردازد، مضر است؛ در هرحال براي جبران عقب ماندگیاست و به استعمار کشور می
  هستیم. 

طور که اشاره  توان به آن پرداخت؛ همانؤیتی میهاي هدر ارتباط با رویکرد تجویزي هؤیت که در قالب همان سیاست
گرایی و هؤیت ملی نام ملی اي بهگرا، تحت تاثیر مارکسیسم و ایده سوسیالیسم جهانی ایدهشد از نظر نخبگان چپ

هاي ایرانی و  هاي قومی کردستان و آذربایجان در قالب نظریه حمایت از خلقها از جنبش اعتباري ندارد، حتی دفاع آن
هاي  ویژه بحران اي بههاي قومی و قبیله تاثیر بحرانهاي ایرانی، گویاي همه چیز است. اما روشنفکران دیگر تحتلتم

سازي زبانی و فرهنگی سایر اقوام ایرانی و دنبال یکسان کردستان وآذربایجان و خوزستان و ترس از تجزیه شدن ایران، به
   هاي تشویقی و آموزشی گرفته تا سیاست اجبار بودند. تدر قوم فارس شدن که از طرق مختلف از سیاس

  گیري    نتیجه
شود. البته این  اي مدرن محسوب مینظران، هؤیت ملی در ایران مانند سایر کشورهاي جهان پدیدهاز نظر اکثر صاحب

دوستی  انی و حس وطنگونه هؤیت ایر اي کهن و باستانی هیچبدین معنا نیست که در کشوري مانند ایران با تاریخچه
نام ملت و  اي بهوجود نداشته است، بلکه پژوهش حاضر به این نتیجه رسیده است که باتوجه به مدرن بودن پدیده

توان از کهن بودن ملت و هاي مختلف در ایران رخ نمود، نمیشیوه هاي هؤیتی که بعد از ورود اسلام به ایران بهگسست
طور که ذکر شد اهمیت و اولویت  ز جمله عواملی که سبب این گسست شدند، همانهؤیت ملی در ایران سخن گفت. ا

ها چنین در بعضی دوره هاي هؤیت ایرانی و همتبع آن ضعف و به حاشیه رفتن مولفه جاي ایرانی بودن و به امت اسلامی به
رانی بودن در دایره سرزمینی حکومت چندین دولت بر قلمرو سرزمینی ایران که مانع از گسترش و پوشش حس ملیت و ای

بر موارد مذکور عدم تسلط کامل حکومت مرکزي بر مناطق مختلف ایران که از اقوام گوناگون تشکیل  ایران بوده، علاوه
توان ادعا کرد آگاهی اکثریت قریب به اتفاق ایرانیان به چند روستا و نهایتاً دلیل ضعف وسایل ارتباطی، می شده بودند، به

رسید؛ چه برسد به قلمرو گسترده ایران و احساس تعلق خاطر نسبت به آن و ر اطراف محل سکونت خود میبه چند شه
طور کامل منکر وجود هؤیت ایرانی شد که احمد اشرف از آن به هؤیت فرهنگی و اجتماعی  توان بههایش. اما نمیمولفه

شود. رویکردي که در خچه هؤیت ملی در ایران شناخته میعنوان رویکردي میانه به تاری کند. این نگرش بهایرانی یاد می
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گرایان قرار دارند که معتقد به باستانی بودن هؤیت ملی در ایران هستند و تفکري  ها و دیرینه یک طرف آن پان ایرانیست
  کنند. باشد و وجود هرگونه گذشته تاریخی هؤیت قبل از مشروطه را رد می دیگري که در ضدیت با آن می

گردد و طبق چارچوب طور کلی سابقه هؤیت ملی در معناي مدرن به اواسط دوران قاجار و شکست ایران از روس بر می به
ها و الگوهاي هؤیت ملی، شرایط سیاسی، اقتصادي و گیري ایدهشناسی معرفت وبري و اسپریگنز در شکل نظري جامعه

شود و در پاسخ به د یک بحران سبب پیدایش مشکله هؤیت میعبارت دیگر وجو اي دارند. بهکننده اجتماعی نقش تعیین
عنوان ناقلان هؤیت ملی از  هاي هؤیتی توسط روشنفکران به هایی در قالب نظریه و سیاستحلمسئله و مشکله مذکور راه
  غرب به ایران، پرداختند. 

 مشروطه، ارتباط به منتهی هايدوره نروشنفکرا اندیشه هاي هؤیتی، هؤیت ملی در بنابراین پاسخ روشنفکران به ضرورت

آمد.  دست غرب به در تحقق یافته توسعه با آشنایی طریق از که واقعیتی دارد؛ ایران ماندگی بحران عقب با تنگاتنگی
 اسلام از با ایران برخورد از ایران، بعد فرهنگی تاریخ پدیده ترین مهم عنوان به قاجار شاهفتحعلی دوره در غرب با آشنایی

بیدارباش،  ترین بزرگ نمایاند. هر چندمی را جوامع دیگر ماندگی عقب که سازداي میآینه صنعتی توسعه یافته غرب
 تمدن با مقابله از حقارت و ناتوانی احساس بوده؛ ترکمنچاي و گلستان هايعهدنامه حقارت و روس از هاي ایران شکست

 لوازم تکمیل و بربریت و تبدیل اوضاع انحطاط فکر به نیز را فکرانعلمی، روشن دستاوردهاي و فناوري به نیاز و جدید

 که کردند تصور بودند، چنین دریافته و درك غرب آیینه از را خود جامعه روشنفکران از آنجا که انداخت. اما تربیت و تمدن

 نجات بدیلی در بی الگوي تواندبود، می داده نجات ماندگی عقب از را غربی جامعه که غرب مشکل روشنگري نیز اندیشه

 پاسخ  و شناسایی شد موجب تقلید و الگوبرداري از بستري چنین در تجدد اندیشه آمدن باشد. پدید ماندگی عقب از ایران

هاي سنت از تقلید انجام گیرد. به خود هاي داشته ظرفیت به توجه نه و تقلید دریچه از ایرانی جامعه هاي بحران به
عنوان  کلیسا، منشأ عقب ماندگی ایران را سنت و جامعه سنتی (به و مذهب نفی س غرب  درکلاسیک پس از رنسان

 شد.  شناخته بحران حل هاي دینی راهسنت غیریت تجدد) قلمداد گردید و کنار نهاده شدن

اخلی، هاي محیط د تاثیر شرایط و ضرورتگرایانه، الگوي دیگري از هؤیت ملی است که تحت  الگو و رویکرد باستان
ومرج اجتماعی و  هاي تجویزي هؤیتی شکل گرفت، هرج المللی در ایران دوره اول پهلوي در قالب سیاستاي و بینمنطقه

هاي مدرنیزاسیون و پان  سیاسی در ایران و ضرورت تشکیل دولت مدرن ایرانی، روي کار آمدن آتا ترك و سیاست
هایی بودند که  خواه بودن رضاشاه، همگی از شرایط و ضرورت تمامیتهمراه  چنین نازیسم در آلمان به ترکیستی وي و هم

 داده ایرانی ناسیونالیسم نوعی دریچه از هؤیت مسئله به گرایانه بود. در این دوره پاسخموجب ظهور و بروز الگوي باستان

 مؤلفه دو با کهن ایرانشهرباستان، ایده  ایران تمدن احیا به شدید اسلام، تمایل از قبل سنن به گرایش شکل به که شد

ستایی که با نفی ایرانی، خود را بروز و ظهور داد. این باستان اساطیر و باستانی مفاهیم به بازگشت و شاه و رعیت
هاي ستایی، از مولفهبر باستان هاي دینی همراه بود از منابع مشروعیت و تحکیم قدرت رضاشاه گردید. علاوه سنت

پردازي و اقدامات عملی به نفی تکثر و وجود  این دوران نژادگرایی بود که با نظریه محوري دیگر هؤیت ملی در
تنها از بین نرفتند بلکه طبق اصل  هاي هؤیتی نهاي، زبانی و مذهبی پرداخت؛ اما این لایههاي قومی و قبیله هؤیت

در دوران بعد از حاشیه به متن آمد. گیري هؤیت مقاومت، گانه کاستلز و شکل مقاومت فکویی و براساس نظریه هؤیت سه
هاي هؤیت قومی تنها موجب از بین رفتن لایه براساس هؤیت مقاومت کاستلز و اصل مقاومت فکویی، اقدامات رضاشاه نه

  هاي بعد شد. هاي قومی و انقلاب در دورهها در قالب جنبش و اسلامی نشد؛ بلکه زمینه مطرح شدن آن
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هاي هؤیتی  که نقطه ثقل پژوهش حاضر است ضرورت 1332مرداد  28اه گرفته تا کودتاي در دوره بعد، از سقوط رضاش
ها و شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادي، داخلی و  تر بحران عبارت دقیق هاي این دوران بررسی شد. به در قالب بحران

توان گفت عامل محوري در المللی بر هؤیت ملی در بعد نظري و تجویزي هؤیتی تاثیر بسزایی گذاشته و می بین
عنوان ضرورت ایجاد هؤیت  توان بهچه می هاي هؤیتی ملی در این دوران شده است. در ابعاد داخلی آن گیري گفتمان شکل

ملی از منظر روشنفکران این دوران مورد بحث قرار داد؛ اشغال ایران و سقوط رضاشاه توسط نیروهاي متفقین و پیامدهاي 
ها با سرکوب توانسته بود انسجام جامعه ایرانی را حفظ نماید از جمله این عوامل  ی مقتدر که سالناشی از سقوط دولت

بودند. فقر، کمبود و قحطی بزرگی که سراسر ایران را فرا گرفته بود، تورمی که ناشی از این کمبود و قحطی و اقدامات 
نام  سات ناسیونالیستی و هؤیت ملی در مقابل غیرتی بهستیزي و تقویت احسا گران بود همگی منجر به بیگانه مالی اشغال

هاي فکري سبب مطرح شدن این  سازي رضاشاه نسبت به جریان غرب و شوروي شده بود. سیاست سرکوب و یکسان
هایی بود که در این دوران از حاشیه به متن جامعه  هاي مذهبی یکی از جریان ها بعداز سقوط رضاشاه شد. جریان جریان
خواه بر گفتمان هؤیت ملی تاثیر گذاشته، که  ه در قالب سه گفتمان اسلام سنتی، اسلام معترض و اسلام تجددآمده ک

هاي فکري دیگري که پس از  هاي هؤیت ملی این دوران بود. از جمله جریان ستیزي در گفتمان ترین آن کاهش دین مهم
هاي چپ و نماد آن یعنی حزب توده بود و  د، جریانسقوط رضاشاه تا چند دهه نقش اساسی در سیاست ایران بازي کر

سازي ستیزي) از طریق برجستهستیزي (غرب تاثیري که این جریان در گفتمان هؤیت ملی داشت بیشتر در بیگانه
هاي هاي روشنفکران دوره گرایی مفرط را در گفتمانهاي دولت بریتانیا در استثمار و استعمار ایران بود، که غرب تلاش

چنین تاکید و حمایت شدید این جریان در بحث  گرایی مفرط در این دوره کاست. همبا چالش مواجهه نمود و از غرب قبل
نام بیگانه منجر شد.  هاي کردستان و آذربایجان بر تقویت مايِ ملی در قبال غیریتی به امتیاز نفت شمال و بحران

هاي محوري بود در این دوران تحت تاثیر محکومیت جهانی هنژادگرایی که در گفتمان قبلی هؤیت ملی، یکی از مولف
چون افشار یزدي،  چنان که ذکر شد در گفتمان هؤیت ملی روشنفکرانی هم نازیسم، از میزان اهمیتش کاسته شد. اما هم

ود اقوام و که وج تري نمود یافت. تا جاییصورت برجسته سازي جامعه متکثر ایران، بهکسروي، عارف قزوینی و ... یکسان
اند و عنوان زبان بیگانه و اقوام مهاجم قلمداد نموده هاي موجود دیگر را به اند و زبانهاي دیگر در ایران را منکر شده زبان

  اند. ها با اعمال شیوه هاي نرم و سخت شده خواستار از بین رفتن آن
فتمان هؤیت ملی پان ایرانیستی دوران قبل توان از یک طرف تداوم گطور که ذکر شد وجود این گفتمان را می همان

هاي پان ترکیستی کشور ترکیه که به داخل مناطق ایران سرایت کرده بود و بحران دانست؛ از طرف دیگر سیاست
وجود آورده بود. جریان ناسیونال  کردستان و آذربایجان دانست که چنین ضرورتی را در میان روشنفکران این دوران به

معنی درك خطر  پرداختند. این بهسازي فرهنگی میرهبري دکتر مصدق کمتر به اعلام نظر در مورد یکسان ها به لیبرال
ها براي حفظ تمامیت ارضی و گسترش و تقویت هؤیت ملی  تجزیه ایران از سوي این جریان نبوده است، بلکه روش آن

ها در امور بود با حفظ میزانی از آزادي  ق مشارکت آندر سراسر ایران، تحت تاثیر لیبرالیسم، بر جذب اقوام مختلف از طری
  .فرهنگی بود
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